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Abstract  
In this research, teaching Persian to non-Persian speakers (AZFA) is considered as a 

discourse and its sociocultural dimension is studied under the light of critical discourse 

analysis (CDA) and critical classroom discourse analysis (CCDA), with a focus on 

culture and cultural teaching. The main goal of this analysis is to resolve common 

challenges on culture and cultural teachings in the AZFAs discourse and many of the 

common beliefs and impressions on the topic in question and these untrue, based beliefs 

are reviewed and by the critical attitude of this research are denaturalized and 

demythologized. The core data of this research are prepared by the survey method, 

which means to interview and talk with subjects and participants of AZFAs discourse. 

In this paper, based on 23 objective data, a deep gap between judgments and mental 

Propositions of the executives and agents of the AZFAs discourse has elucidated. This 

gap is in contrast with the truth about the culture and cultural teaching. Therefore, to 

provide a critical insight at teaching Persian to non-Persian speakers and to create a 

discourse-based framework on culture and cultural teachings, it is essential to make a 

fundamental change in our intellectual infrastructure, and fundamental revision about 

the issue of culture. This change is effective, when it comes to fairness and logic, and 

equally lies on actual and objective data which is extracted from the AZFAs discourse. 

Based on these data, solutions are provided in a comprehensive framework to solve 

mentioned gap and its related damages. 

Keywords: Teaching Persian to non-Persian speakers (AZFA), Critical 

Discourse Analysis (CDA), Critical Classroom Discourse Analysis 

(CCDA), AZFAs Discourse, culture. 
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 با انزبانغیرفارسي به فارسي زبان آموزش انتقادیِ گفتمان تحلیل
آزفا گفتمان فرهنگيِ ا ماعياجت بُعدِ بر تمرکز  

   مژدکانلو فرامرز
 مهعلا دانشگاه زبانان،غیرفارسی به فارسی زبان آموزش ارشد کارشناس

 ایران تهران، طباطبائی،

 

 چکیده
ایم و رفتهدر نظر گ گفتمانیک مثابة را به)آزفا(  زباناندر این پژوهش، آموزش زبان فارسي به ريرفارسي

ليل گفتمان مورد تح ،هاي فرهنگياین گفتمان را با تمرکز بر فرهنگ و آموزه يِل فرهنگ بُعد اجتماعيسطح/
وص هاي عمده درخصایم. هدف این تحليل، رفع چالشقرار داده و تحليل گفتمان انتقادي کلاسي يانتقاد

اي متداول هتلقيبسياري از باورها و در این راستا،  .هاي فرهنگي در گفتمان آزفا بوده اسوفرهنگ و آموزه
مبتني بر اند و که مبتني بر حقيقو امر نيستند، مورد بازبيني قرار گرفته شده دربارۀ موضوع بحثو طبيعي

یابي هاي پژوهشِ حاضر با روش زمينهاند. اصل دادهشده زدایيو افسانه زدایيطبيعي، انتقادي پژوهش اهدافِ
هاي عيني نمونه از داده 21ن آزفا حاصل شده اسو. مبتني بر و از طریق گفتگو با فاعلان و مشارکان گفتما

هاي رهني و ها و گزارهاي معنادار ميان قضاوتایم که شکافي عميق و فاصلهدر متن مقاله، نشان داده
هاي درخصوص فرهنگ و آموزه ،اندرکاران و کارگزاران گفتمان آزفا با حقيقو امرشدۀ دسودروني

زبانان آموزش زبان فارسي به ريرفارسي نابراین، براي مجهز شدن به نگاهي انتقادي درفرهنگي وجود دارد. ب
هاي فرهنگي، لازم اسو تغييري بنيادین در دربارۀ فرهنگ و آموزهبنياد گفتمانو تشکيل چارچوبي 

ماني زهاي فکري خود و تجدیدنظري اساسي در تلقي خود از مقولة فرهنگ ایجاد کنيم. این تغيير زیرساخو
برآمده  اقعيِهاي واندازه وابسته به و مبتني بر داده همان مؤ ر اسو که از انصاف و منطق ما برخاسته باشد و به

هاي جاي بحث براي رفع شکاف ژرف مزبور و آسيبدر جاي ،هااز گفتمان آزفا باشد. بر اساس همين داده
 ارائه شده اسو. تعميمهایي در قالبِ چارچوبي قابلحلناشي از آن راه

، (CDAی)زبانان )آزفا(، تحلیل گفتمان انتقادآموزش زبان فارســـی به فیرفارســـی کلیدواژه:
  .، گفتمان آزفا، فرهنگ(CCDA)تحلیل گفتمان انتقادی کلاسی 
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 مقدمه. 6
یک  مثابة زبانان )آزفا( بهدر این مقاله سعي خواهيم کرد به آموزش زبان فارسي به ريرفارسي

آن  1«هنگيبُعد اجتماعي ل فرسطح/»را در  آزفا بنگریم و هویو و حيثيو گفتمانيِ «گفتمان»
( مورد تحليل گفتمان انتقادي قرار دهيم. از تحليل 1111) 2مبتني بر پژوهش کوماراوادیولو

نظري ل مفهومي و عملي ل  يهایرهنموندرمجموع حاويِ گردد که فوق نتایجي حاصل مي
هایي که ممکن اسو خواهد بود. رهنمونو جایگاه آن در آزفا  در حوزۀ فرهنگ کاربردي

 در هر دو حوزۀ آموزش و پژوهش باعث تغيير در نگرش ما گردند.

هاي اصل داده به این معني کهایم. بهره برده 1یابياز روش پيمایشي یا زمينه ،تحقيقدر این 
ان آزفا به مشارکان گفتم گو با فاعلان وق مصاحبه و پرسيدن سؤالات و گفتاز طری پژوهش

که در حيطة آموزش زبان  هستنددسو آمده اسو. جامعة این پژوهش سه مرکز یا مؤسسه 
دلاور  .دليل ملاحظات اخلاقي )ر.کزبانان در شهر تهران فعال هستند. بهفارسي به ريرفارسي

ه ساتي کنام هيچ یک از مراکز یا مؤس ،( و جنبة انتقادي این پژوهش40ل45[: 1114  1134
 هايها و ارزیابيشود، چراکه قرار نيسو گفتهجامعة این تحقيق هستند، آورده نمي

آموزان، معلمان، مؤلفان و مدیران در سه مؤسسة مزبور با یکدیگر مقایسه شوند. این زبان
. قبولي نخواهد داشو و نگارنده نيز براي این امر فضيلتي قائل نيسومقایسه توجيه علمي قابل

ساسي هاي اکه مؤسسات مورد بررسي در این تحقيق از نظر ساختاري، تفاوت آن اسو علّو
پژوهش  ،هعلاوکنند. بههاي متفاوتي عمل ميگذاريبا یکدیگر دارند و مبتني بر سياسو

 کند.حاضر مسائل و اهدافي را وراي مقایسة عملکرد سه مؤسسة آزفا با یکدیگر دنبال مي
کو اي که در این پژوهش شرطورواضح به هر مؤسسهژوهش بهنتایج این پ ،گفتني اسو

انتخاب سه مرکز یا مؤسسة یادشده هدفمند بوده اسو، زیرا هر  اسو، ارائه خواهد شد. کرده
 راخاص  هايآن ویژگي با سایر مراکزد نتوانو ميند رهاي خاصي داویژگي هاآنیک از 

اقسام مختلب مراکز و مؤسسات فعال در  توان گفو از انواع و. یعني مينمایندگي کنند
قيق اسو تا بتوان نتایج این تح عرصة آزفا، حداقل یک مؤسسه در این پژوهش شرکو کرده

 را به سایر مراکز و مؤسسات آزفا نيز تعميم داد.

                                                            
1. sociocultural dimension 

2. Kumaravadivelu, B. 

3. survey 
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ران آموزان، معلمان، مدیکنيم: تمام زبانتحقيق را به این شکل تعریب مي 1جامعة هدف
فعال در  طوربه 1110ماه نخسو سال  0ه مرکز یا مؤسسة یادشده که در گذاران سو سياسو

ي که معلمان ؛اندآموزي بودهآموزاني که در حال فارسيیعني زبان ؛اندآن مراکز مشغول بوده
 گذاراني که تصدي مدیریو مراکز را براند و مدیران و سياسومشغول تدریس فارسي بوده

ها و مواد درسي آزفا نيز معلمان، مؤلب کتاب این عدادي ازاند. ضمن اینکه تعهده داشته
 اند.بوده

 ني بر واقعيو از گفتمان آزفا در ایران وتمبي هدف پژوهش حاضر این اسو که تصویر
 . همچنين،فرهنگي ارائه دهد ل ها و مسائل مربوط به آن در بُعد اجتماعيترین چالشعمده

هاي فرهنگي را که از حقيقو امر دور گ و آموزهبسياري از باورهاي رایج دربارۀ فرهن
 2ایيزدها طبيعياز آن ،پژوهش هستند، مورد بازبيني قرار دهد و در راستاي اهداف انتقاديِ

 کند. 1زدایيو افسانه

آموزان، معلمان، مؤلفان و انتخاب نمونه در این پژوهش تصادفي بوده اسو و زبان
اند. توزیع آماري رد تحقيق را تشکيل دادهگذاران، افراد مومدیران یا سياسو

 صورتِ زیر اسو:هاي جامعة تحقيق بهشوندگان، یا افراد مورد پژوهش، یا نمونهمصاحبه

 هاتوزیع آماری افراد مورد تحقیق و مدت زمان کل مصاحبه .6جدول 
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1. target population 

2. denaturalize 

3. demythologize 
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نفر زن  12ها مرد و نفر آن 7ه آموز کنفر زبان 11ه اسو؛ گو شدنفر گفت 51درمجموع با 
مدیر یا  0ا ب ،علاوهاند. بهها زن بودهنفر آن 13ها مرد و نفر آن 3نفر معلم که  20 و اندبوده

هاي ها مؤلب کتابنفر آن 1نفر معلم،  20از  ،. ضمناًه اسوگو شدگذار نيز گفتسياسو
نفر معلم و  1 ،گذارر یا سياسومدی 0اند. از مؤلب بوده ل نفر معلم 1اند، پس درسي بوده

مؤلب هم در شمار  ل معلم ل مدیر 1 ،بنابرایناند. هاي درسي بودهمؤلب کتاب
ساعو بود، یعني با هر  10ها حدوداً ایم. مدت زمان کل مصاحبهشوندگان داشتهمصاحبه
 ،نوگو شد. بنابرایدقيقه گفو 45دقيقه یا یک ساعو و  105طورمتوسط شونده بهمصاحبه

مؤلب  12معلم،  21آموز، زبان 11ها ارائه دهيم، پوشانياگر آمار خود را بدون احتساب هم
 .اندگذار در این پژوهش شرکو کردهمدیر یا سياسو 0و 

رهاي آموزان اهل کشوآموزان توزیع متوازني داشته باشد. زبانسعي شده اسو مليو زبان
و اسپانيا  ، چين، کویو، عراق، ارمنستان، تاجيکستانمریکا، فرانسهآترکيه، کرۀ جنوبي، لبنان، 

مریکا و اروپا، کشورهاي آسياي شرقي یا آهاي از کشورهاي رربي و قاره در واقع،اند. بوده
شرکو  عنوانِ نمونهشرق دور، کشورهاي عربي و نيز کشورهاي آسياي ميانه در این تحقيق به

 .1اندکرده

که درگير  سوا مشارکان و فاعلان گفتمان آزفا افراديلازم به توضيح اسو که منظور از 
و مفهومي که در  در معنا 2«فاعلان»ماجراي آموزش/یادگيري زبان فارسي هستند.  اصطلاو 

اخذ شده اسو. او در تعيين ( 122 :2001-123) 1فرکلافکار رفته اسو، از  این پژوهش به
رگير در افراد د»هاي اساسي را  پرسشیکي از  ،نوع گفتمان و بافو موقعيتيِ مورد تحليل

ند فاعلان و مشارکان گفتمان عبارت ،داند. در فرایند آموزش/یادگيري زبان فارسيمي «اماجر

                                                            
: در زبانانيارسرفيبه ر يآموزش زبان فارس يهاکلاس يِگفتمان انتقاد ليتحل نگارنده با عنوان ةنامانیمقاله از پا نیا .1

هدف،  ةپژوهش، جامع ةجامع از این رو،استخراج شده اسو.  يزبان فارس ادِيبنآموزش گفتمان يبرا يچارچوب يِجستجو

 قاًيدق ،شده اسو يحاضر معرف ةدر مقال قيتحق ةجامع يِآمار عیعنوان توزبه هطورکل آنچپژوهش و به يهاافراد و نمونه

اعلان مشارکان و ف يهامورد از گفته صدياز س شيب نامه،انیمزبور اسو. در اصلِ پژوهش در پا ةنامانیپا يآمار عیتوز

منطبق با  اًقيدق قيتحق ةجامع يمارآ عیگرچه توز ،حاضر ةرکر شده اسو. در مقال ينيع يهاعنوان دادهگفتمان آزفا، به

 .اندقيد شدهها که مربوط به موضوع مقاله هستند، مورد از داده 21اختصار، تنها  ليدلکه به اسو يهیاسو، اما بد نامهانیپا

2. subjects 

3. Fairclough, N. 
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گذاران که در این پژوهش به روش آموزان، معلمان، مؤلفان، مدیران و سياسواز زبان
 دسو آمده اسو.به هاي لازمها، دادهآنگو با گفتمصاحبه و یابي و از طریق زمينه

ها هاي مشارکان و فاعلان گفتمان آزفا، هر یک از گفتهبراي سهولو اشاره به گفته
اي هگفت شماره،در متن مقاله آمده اسو. هر  21الي  1 شمارۀگذاري شده اسو و با شماره

 تهفها، در موارد لازم گویندۀ هر گمجزا از یکي از مشارکان گفتمان آزفاسو. در تحليل داده
 اسو، شده اسو. لحن گفتاري گویندگان به همان نحوي که ضبط شده ریل آن تصریح در

دليل محدودیو صفحات مقاله، از بينِ بيش از سيصد مورد از حفظ گردیده اسو. البته به
مورد در این مقاله رکر شده اسو که بيشتر  21نامه، تنها شوندگان در پایانهاي مصاحبهگفته

هاي د. برخي اشتباهات دستوري در تعداد اندکي از گفتهنشومي ي معلمانهاشامل گفته
. بدیهي اسو که همين ه اسوو به همان صورت  بو شد اسوآموزان امري طبيعي زبان

 زبان اسو.آموزي ريرفارسياشتباهات نشانگر این هستند که گویندۀ آن گفتة خاص، زبان

 لهأبیان مس .9
و. این اس« ماهيتي چندفرهنگي»داراي زبانان، ي به ريرفارسيهاي آموزش زبان فارسکلاس

اندرکاران امرِ آموزش، از معلم گرفته تا مؤلب کتاب کند که تمامي دسوماهيو اقتضا مي
 ترممحبه رسميو شناخته و آن را آموزان را فرهنگي زبان ل هاي اجتماعيحساسيو درسي،
فرهنگيِ  هايها نيز بهره گيرد. بازنمایيستيِ آندانش تجربي و تجربة زی علاوه ازبه شمارد.

 زبانان، نباید حاويها و منابع درسي از فرهنگ ایرانيان و فارسيکلاس محتواي آموزشيِ
انگيز باشد و لازم اسو با حقایق جامعة ایران و با بافو چندفرهنگي مفاهيمي تکراري و ملال

درسي هنوز  منابع سد در رویکرد نویسندگانِرهاي آزفا تناسب داشته باشد. به نظر ميکلاس
 کاربردي و مؤ ري از مقولة فرهنگ و نحوۀ بازنمایي و آموزش/یادگيريِ ،تلقي و فهم دقيق

 یابد.تبع به کلاس درس و برداشو معلمان نيز تسري ميآن شکل نگرفته باشد. این خلاء به

 عنوانِگروهي از مردم بهشش ویژگيِ لازم و کافي براي شناسایيِ از ( 1990) 1سوالز
شده، مردههاي برشکند که نظر به ویژگيکرده و درنهایو تصریح مي یاد «گفتماني جامعة»

ند از: ها عبارتاین ویژگي ،طورخلاصهاسو. به «عيارجامعة گفتمانيِ تمام»کلاس درس یک 
ن تقابل مياهاي ارتباطِ مهاي عمومي و مشترک ميان اعضاء، داشتن سازوکارداشتن آرمان

                                                            
1. Swales, J. 
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اعضاء، ارائة اطلاعات و بازخورد، استفاده از یک یا چند گونة ارتباطي در پيشبرد اهداف 
 .ءسطحي حداقلي از اعضا شتنارتباطي، داشتن واژگان خاص خود و دا

ا توانيم آن ردهيم، ميهاي فوق تطبيق ميهاي آزفا را با ویژگيهنگامي که کلاس
ر نظر گيریم. اینجاسو که لزوم تحليل انتقاديِ این جامعة عنوانِ یک جامعة گفتماني دبه

 گردد. گفتماني مطرو مي
هاي زبان و اهميو تحليل گفتمان انتقادي کلاس (1114:14)کوماراوادیوِلو 

 کلاس» :دهداین گونه مورد تأکيد قرار ميگذاري مادي و زماني در این خصوص را سرمایه
ها و ها، سياسوها و ایدئولوژيایده - اولية آموزش اسو که در آن عناصر 1ايدرس بوته

آميزند باهم درمي - شودو آنچه آموخته مي هاي تدریس، معلمها، مواد درسي و روشطرو
بخشي بيافرینند که ممکن اسو به آفرینش و  مرو گاه منفجرشونده  فردتا محيطي منحصربه

ها شوند. آنچه واقعاً در آنجا  کلاس[ یا برعکس مانعِ آن ،هاي یادگيري کمک کنندفرصو
وظيفة  ،کنندۀ ميزان تحقق اهداف یادگيري اسو و بنابرایندهد تا حد زیادي تعيينروي مي

گذاري آموزشي مند اهداف و رخدادهاي کلاس، در هر سرمایهمشاهده، تحليل و درک نظام
 .«یابدطور جدي محوریو ميبه

ه دارند، چراک «فرهنگيارتباطات ميان»العه در حوزۀ معلمان زبان نياز به مط ،علاوهبه
ها ماهيو چندفرهنگي دارند. کلاس چندفرهنگي ممکن اسو ترکيبي از بسياري از کلاس

آیند که ها از پيشينة فرهنگي خاصي ميهاي قومي متفاوت باشد. هر یک از این گروهگروه
ين، امکان همچن .دنباش گونيگونا هاي تعاملي و گفتمانيویژگي دربرگيرندۀممکن اسو 

د. ننا باشناآش همو براي معلم  شندبسيار متفاوت بانيز  با جامعة زبان هدف هاآن ویژگيدارد 
نا هاي مختلب آشلازم اسو معلمان با فرهنگ ،هاي چندفرهنگيدر برخورد با چنين زمينه

ل پایة خوب در تحلي بر داشتن علاوه. همچنين، لازم اسو ها احترام بگذارندشوند و به آن
زبان در مورد چگونگي مشارکو  فرهنگي، معلمانِهاي ميانگفتمان و آگاهي از تفاوت

 .(Olshtain & Celce-Murcia, 2001: 721)ببينند آموزش  نيز آموزانزبان
يل اي مناسب در تحلبا پایه قادر باشند معلمانِ آزفا در آن برايِ رسيدن به سطحي که

ليتي هاي چندفرهنگي و چندمهاي مختلب و اقتضائاتِ کلاسد و با فرهنگشون واردگفتمان 
رهنگي ف ل  هاي آزفا با تمام نقاط قوت و ضعفش، در بُعدِ اجتماعيآشنا شوند، باید کلاس

                                                            
1. crucible 
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دستاورد نظريِ . در این صورت اسو که مورد تحليلِ گفتمان انتقادي قرار گيرند
گردد. این پژوهش در حقيقو گامي ميه حاصل به اهداف یادشد نيلاي در کنندهرهنمون

 هر چند کوچک در جهو رسيدن به این دستاورد مفهومي و کاربردي خواهد بود.

 مباني نظری .3
تحليل گفتمان »به آن که  ل1تحليل گفتمان انتقادي کلاس اصطلاورسد اولين بار به نظر مي

وسط ت لشود ز گفته ميني «تحليل گفتمان انتقادي کلاس درس»و  «انتقادي کلاسي
البته این نوع نگاه به گفتمان کلاس درس، بر پایة  به کار رفته باشد. (1111) کوماراوادیوِلو

این : »شکل گرفته اسو 1و پسااستعماگرایي 2یيپساساختارگراهاي آراي اندیشمندانِ مکتب
پسااستعماگرایيِ  و 4رویکرد انتقاديِ نوظهور، تلفيقي از دو رویکردِ پساساختارگرایيِ فوکو

اسو که توجه خود را به کلاس درس معطوف نموده اسو.  ...[ در این رویکرد،  5سعيد
 تر اسو که روابطاي منزوي، بلکه عنصري از یک جامعة بزرگکلاس درس نه خُرده جامعه

قدرت در آن تجلي دارد و از این رو تحليل گفتمانِ حاکم بر این کلاس، مستلزمِ تحليل آن 
 (.01: 1112زاده، )آقاگل« ر از عناصر موجود در کلاس درس اسوفرات

 0لة پژوهش و طرو مفاهيمِ تحليل تعامل کلاسيأپس از طرو مس (1111کوماراوادیوِلو )
 .پردازدسازيِ تحليل گفتمان انتقادي کلاسي مي، به مفهوم7و تحليل گفتمان کلاسي

 وتحليل گفتمان انتقادي کلاسي بندي اصول مفصل (111-103: 1111)کوماراوادیولو 
ي تجارب نژادي، طبقاتي و جنسيت»دهد: چنين شرو ميرا بُعديِ گفتمان کلاس ساختار سه

 وسيلة رویدادهاي یادگيري وآورند، تنها بهکه مشارکان گفتمان به موقعيو کلاس مي
لکه محيط ب اند،دهي نشدهشوند، برانگيخته و شکلرو ميتدریسي که در کلاس با آن روبه

اند یافته ها در آن رشدتري که تمام آنزباني، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و تاریخيِ گسترده
و، بسنده نيساي کوچک، منفک و خوددوم جامعه . کلاس زبانِها شکل داده اسوبه آننيز 

 هارابريها و نابهاي بسياري از سلطهبلکه بخشي از جامعة بزرگتري اسو که در آن صورت

                                                            
1. Critical Classroom Discourse Analysis (CCDA) 

2. post-structuralism 

3. post-colonialism 

4. Foucault, M. 

5. Said, E. 

6. classroom interaction analysis 

7. classroom discourse analysis 



 11 |مژدکانلو 

هاي شوند  ...[. کلاس زبان دوم صورتتوليد و بازتوليد مي ،در جهو منافع مورد انتظار
نشده را در سطوو روساختي و زیرساختي متجلي شده یا بيانهاي بيانبسياري از مقاومو

ون هاي گوناگتحليل گفتمان کلاسي باید لزوماً تحليلي از صورت ،سازد. از این رومي
أ يرشان بر امر یادگيري و تدریس را نيز شامل شود. معلمان زبان نه مقاومو و چگونگي ت

کلاس  گيريِ هویو در درون و برونفرهنگي تأ يرگذار بر شکل ل توانند واقعيو اجتماعيمي
هاي زباني یادگيرندگان را از نيازها و توانند نيازها و خواستهرا نادیده بگيرند و نه مي

ها منفک کنند.  در[ بحث دربارۀ معناي گفتماني و تحليل ي آنفرهنگ ل هاي اجتماعيخواسته
ها ها، صداها، ترسهویو ،آميز مشارکانباید به انتظارات و عقاید پيچيده و رقابو ،آن  ...[

سازي تحليلِ هاي مفهومپایه ،.  ...[ این قضایا و اصولکردها نيز توجه هاي آنو اضطراب
عنوانِ ساختي تواند به ...[ گفتمان  کلاس[ مي د.ندهمي گفتمان انتقاديِ کلاسي را شکل

 2سياسي ل فرهنگي و اجتماعي ل ، اجتماعي1شناختيزبانل  بُعدي متشکل از ابعاد اجتماعيسه
مندند و نسبو تحليلگران گفتمان با بُعد اول درگيرند، به بُعد دوم علاقه در نظر گرفته شود.

عنوانِ عمده  کلاس[ را به طورکلاسي به گفتمانلگران اند. تحليتفاوتبه بُعد سوم بي
اند و به مطالعة عناصر دستوري و واژگانيِ شناختي در نظر گرفتهاي )اجتماعي( زبانپدیده

تي، شناخزبان ل اند. اگرچه تأکيد بر بعُد اجتماعيپرداخته 4و انسجام گفتماني 1انسجام متني
شود، اما رتبط با رویکرد تعامل کلاسي محسوب مي ...[ پيشرفو در رویکرد رفتارگراي م

 .«شودتنها دیدگاه محدودي از گفتمان ارائه مي ،باید گفو که با این رویکرد
يز در دیدگاه معلم و نيِ کلاسي در تحليلِ گفتمان انتقاد کنيم که چگونهملاحظه مي
ته به ویکرد پيوساین ر کند.آموزش زبان تغييراتي بنيادین ایجاد مي نحوۀشيوۀ درک و 

سياسي  ل يفرهنگي و اجتماع ل اجتماعي ترِابعاد گستردهگر در خصوص نادیده گرفتن تحليل
قلمرو و روش  محدود کردنِپوشي و رفلو، از دهد. این چشمهشدار مي گفتمان کلاس
فرهنگي  ل . نادیده انگاشتن ابعاد اجتماعيشودناشي ميآموزش زبان  کلاسِ تحليل گفتمانِ

ي از امجموعه عنوانِباعث خواهد شد که کلاس را به ،سياسي گفتمان کلاس ل اجتماعيو 
قي کنيم. تل ،یابدبُعدي جریان ميرووِ آموزشي که به نحوي تکدر فضاي بي محصور افرادِ

                                                            
1. sociolinguistic dimension 

2. sociopolitical dimension 

3. textual cohesion 

4. discourse cohererence 
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 ر حاليد. خودبسنده و منفک از جهان بيرون در نظر بگيریماي به عبارتي کلاس را جامعه
 بزرگتر ةعنوانِ بخشي از جامعبه کلاس آموزش زبانگفتمان انتقادي، از منظر تحليل  که

سلطه و و، رقاببازتوليد بسياري از صور توليد و که در آن  . جامعة بزرگتريشودميتلقي 
سياسو  و مقاومو، مبني بر عواملي از قبيل طبقه، فرهنگ، جنسيو، مليو، نژاد، قوميو، دین

 یابد.ها به کلاس درس نيز تسري ميها و مقاوموبوها، رقادهد و همين کشمکشرخ مي
شویم و با فرهنگي گفتمان آزفا متمرکز مي ل بر بُعد یا سطح اجتماعي ،در این پژوهش

ليل به بررسي و تح ،گفتماناین وگو با فاعلان آمده از گفودسوهاي بهتکيه بر داده
 پردازیم. مي ي آنهاترین چالشعمده

، پژوهشگران پيوسته درصدد «تحليل گفتمان انتقادي»عنوان  بایي هادر پژوهش
 1يبندي افراطهاي رایجي هستند که بر ا ر تکرار و عبارتگزاره افشاسازي نادرستيِ

 توان(. اساساً ميFairclough, 2001: 92-96) اندشده درآمدههاي طبيعيصورت گزارههب
 هادگيشزدایي یا زدودن طبيعيبيعيط را تحليل گفتمان انتقادياصليِ  فاهدیکي از ا

 (. Fairclough, 1995: 36) دانسو
اما  ،جاي بحث بنابر اقتضا، باورهاي رایجشود در جايدر پژوهش حاضر نيز سعي مي

 د و عدم صحونزدایي شوهاي فرهنگي طبيعينادرسو درخصوص مقولة فرهنگ و آموزه
ن وهش آشکار گردد. با افزودن تحليلِ گفتمابر پایة اهداف انتقادي پژ ،هاو اصالو آن تلقي

اده توان اميدوار بود که با استفهايِ مشاهده و مطالعة کلاس، ميِ پژوهشانتقادي به زیرساخو
ر نگاه دها، نتایج و پيشنهاداتِ این نوع تحليل، امکاني براي تغيير فراهم آید، تغييري از داده

ير و . نتيجة این تغيبرانگيز فرهنگمفهوم مناقشه ما به امر آموزش زبان و در برداشو ما از
 هاي فرهنگيفرهنگي گفتمان آزفا این اسو که آموزه ل تحول در سطح/بُعدِ اجتماعي

بر نقش  د ونشوزبانان ارائه ميفارسي صورتِ پویا و زنده و واقعاً برگرفته از جامعة امروزِبه
فضاي  در این دیدگاه،گردد. کيد ميها تأآموز در درک و بازنمایي آنفعالانة زبان

اي بر انتخاب مواد درسي و طراحي برنامة درسي دارد و از این چندفرهنگي کلاس تأ ير ویژه
 شود. ظرفيو ارزشمند در راستاي اهداف تدریس استفاده مي

                                                            
1. overwording 
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 بحث .0
این پردازیم. مي گفتمان آزفا يفرهنگ ل يبُعد اجتماعسطح/ انتقاديِ لِيتحلبه بخش  در این

« نگفره»در خصوص اصطلاوِ  يل مفهوم ينظراي بحث را به دو بخش مجزا که اولي مناقشه
يم اسو، تقس« يمنابع درس يفرهنگ يهاموزهآ»در حيطة  يل کاربرد يعملو دومي چالشي 

 کنيم.مي

ارائۀ درستِ فرهنگِ زنده، حقیقي و  چیستي فرهنگ و: يـ مفهوم ینظرمناقشۀ  .6ـ0
 انانزبپویای فارسي

بال آن و تمهيدات مدیریتي معلم در ق هايویژگي ،پيش از ورود به بافو چندفرهنگي کلاس
ه کند موضع خویش را نسبو بپژوهش، اقتضا مي آن، التزام به روشنگري و روش انتقاديِ

مشخص کنيم و بدون مناقشة مفهومي، به کندوکاو در بافو کلاس و  «فرهنگ»واژۀ مبهم 
 یا حداقل در آموزش ؟ن بپردازیم. پرسش اینجاسو: فرهنگ چيسوجایگاه فرهنگ در آ

ال در پاسخ این سؤ ؟زبانان، مقصود ما آموزش چه فرهنگي اسوزبان فارسي به ريرفارسي
گذاران ریزان و سياسوبرنامه ،مؤلفان ،آموزشي، تربيتي و انتقادي معلمان مشيِتعيين خط

رد هنگامي که با اصطلاحات چندوجهي، مبهم و بسيار حائز اهميو اسو. نگارنده اعتقاد دا
ما را  اتمواجهيم، رویکرد علمي ما نيازمند انصاف و صداقتي اسو  «فرهنگ»نسبي همچون 

 .ورزي دور نگه دارداز تعصب

توان حداقل در دو حيطة کلان فهم کلي و رایجي که از فرهنگ وجود دارد را مي
انگر مفهومي تواند بازنمایر فرهيختگي دارد و ميفرهنگي اسو که با ،بندي کرد: اوليتقسيم

هاي مختلب اندیشه، تاریخ و هنر یک کشور و یک زبان باشد. این فرهنگ والا والا از جنبه
 ،آ ار باستاني، معماري، هنري و تاریخي یک ملو باشد. دومي و تواند شامل ادبياتمي

 ها ورویکرد جمعي آن فرهنگي اسو که از سبک و سياق و عادات زندگي یک ملو و
نظر  ،آید. فرهنگ نخسوها برميشده در زندگي جاري آنهاي نهادینهها و ضدارزشارزش

هاي خاص آن، از طریق آ ار و منابع ادبي، هنري و تاریخي که آن را در خود جاي به ویژگي
وم فرهنگِ ددسترسي اسو. فرهنگ قابل، پيگير و جویاي دستيابي به آن فرداند، براي هر داده

زنده، پویا و جاري یک ملو و گویشوران یک زبان اسو که چيزي فراتر از فهم رایج 
نوان زبان دوم، عمقيم در بافو زبان فارسي به زبانانِنخسو اسو. این فرهنگ براي ريرفارسي
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برانگيز و مورد پرسش اسو و بيش از هر چيزي در خلال زباني که در بافو واقعي دردره
 یابد.شود، توليد و بازتوليد شده و جریان و زندگي ميمي رد و بدل

و  اي تاریخي یا مربوط به تاریخ اسونه صرفاً و نه مستقيماً پدیده ،این فرهنگ نه لزوماً
. یا اسو اي ایدئولوژیک یا مربوط به دین و مذهبنه حتماً و نه مستقيماً پدیده ،نه لزوماً

 هایي تاریخي یا ایدئولوژیکف مقولهعرِّطوراعم مُبه ،مثل ایرانيان ،حداقل فرهنگ یک ملو
ري فرهنگ ام ،ها نيز باشد. از این منظرطورجزئي شامل آنو دیني نيسو، هر چند شاید به

شده و نسبي اسو. فرهنگ ایرانيان همان چيزي اسو که پویا، زنده، در حال حرکو، دروني
آداب و رسوم و باورهاي مردم ایران  ،ارافک ،عواطب ،روابط ،اکنون در ایران و در رفتار

 جریان دارد. 
عنوان شکوه ایران باستان، تمدن کهن ایرانيان، عظمو دیرینة تاریخي آن چيزي که تحو

 رسد در فرهنگ کنوني ایران وشود، به نظر ميهایي از این قبيل شناخته ميایران و عبارت
د. حتي باید دهرهنگ ایرانيان را تشکيل نميزبانان ا ر داشته باشد، ولي قطعاً تمام ففارسي

  فرهنگعنوانِکه ما به ،آن مفاهيم، افکار، باورها، روابط و عواطب ایرانيان گفو اکثر و اعمِ
 ، مستقيماً مربوط به تمدن کهن و شکوهمند ایران نيسو. شناسيممي

ف عرِّو مُ مشناسيعنوان عقاید دیني و ایدئولوژیک ميآن چيزي که تحو ،از طرف دیگر
ویژه دین اسلام حضور دارند، به ،آن ادیان ه یا برخي ازادیان مختلب اسو و در ایران هم

 سازد. مستقيماً تمام فرهنگ ایرانيان را نمي
تا اینجا ممکن اسو به نظر برسد بيان واضحات شده باشد، اما اهميو توجهات مذکور 

 تمان آزفا جریان دارد، مطرو خواهد شد. هایي که در گفهنگام پرداختن به افراط و تفریط

که نگارنده بر اساس تحقيقات خود به دسو آورد و با مطالعة کتب درسي  بر مبناي آنچه
 شود، باید گفو که در فرایند جاري آزفا در ایران و هنگام بازنمایيآزفا نيز حاصل مي

ي یا بنديِ افراطصورتایران در آموزش فارسي، دو گفتمان  زبانانِفرهنگ ایران و فارسي
 (:Fairclough, 2001: 92-96د )دارن افراطي يِبندعبارت

گرایي و نشان دادن رسومي که ریل فخر به ایرانِ کهن و تمدن دیرینِ باستان و ملي (1 
روز، از قبيل عيد نو ،نحوي مربوط به تاریخ ایران هستندشوند و بهعنوان فرهنگ ارائه مي

گرایي و نشان دادن رسوم و اماکني دین اسلام و اسلام (2 ؛دا و ريرهسوري، شب یلچهارشنبه
ماز، روزه، از قبيل ن ،نحوي مربوط به دین اسلام هستندشوند و بهکه با عنوان فرهنگ ارائه مي
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افراطي  بنديکنيم که به صورتعيد ردیر و ريره. تأکيد مي، ماه رمضان، مسجد، عيد قربان
یم و این هرگز به این معنا نيسو که دو مقولة فوق تأ يري در فرهنگ این دو موضوع اشاره دار

 د. نجاري ایرانيان ندار

 صدِ فرهنگ ایرانيانرله و پرسش این اسو که از کُلِ آن چيزي که درمجموع صد دأمس
له اینجاسو که در أسازد، چقدر و چه ميزانش برابر با دو مقولة مذکور اسو. مسرا مي

طور ررورانگيز و تبخترآميزي یا از تمدن کهن ما مدام به ،فرایند آزفا بازنمایي فرهنگ در
نيم و زکنيم و یا از دین اسلام حرف ميگویيم و رسوم ایراني خود را بيان ميخود سخن مي

واد ها و مخصوص کتابکنيم. فرهنگ در فرایند آزفا و بهرسوم اسلامي خود را مطرو مي
رایي شده گگرایي یا اسلامتا حدود زیادي توأم با ملي ،ستنددرسي که بازنمایاندۀ فرهنگ ه

نخواهد  ايزبانان نتيجهاسو. این گرایش، جز نپذیرفتن و پس زدن آن توسط ريرفارسي
کنيم، عنوان فرهنگ در فرایند آزفا مطرو ميمفاهيم دیگري هم که تحو ،علاوهداشو. به

 خویشداقو چندان هم به ص ،. البتههستنددن بسيار آميخته با فخرفروشي، ررور و به رخ کشي
 .ایمها اهتمام نداشتهدر این بازنمایي

يِ زبانانِ ایران، رسوم کهن و تاریخمگر تمام فرهنگ ایرانيان و فارسي :این اسوپرسش 
هاي بها و کتاایران باستان یا رسوم کهن اسلامي ماسو که تمام محتواي فرهنگي کلاس

اي از رسوم مگر فرهنگ صرفاً برابر با مجموعه ،ًیا اساسا ؟ایموله انباشتهآزفا را از این دو مق
سوري، آید، از شب یلدا، چهارشنبهواژۀ فرهنگ به ميان مي ،و مناسک اسو که هر زمان

سخن  ريرهعيد نوروز، عيد قربان، عيد ردیر، ماه رمضان، ماه محرم، تاسوعا و عاشورا و 
ترِ فرهنگ که شامل سبک و سياق و عادات آن بخش مهمچرا تا این حد به  ؟گویيممي

شده در زندگي هاي نهادینهها و ضدارزشارزش و هارویکرد جمعي آن ،زندگي مردم ایران
تفاوت زبانانِ ایران اسو، بيشود و فرهنگ زنده، پویا و جاري فارسيها ميجاري آن

 ایم؟بوده

 در پي دارد: مناسک و رسوم ایراني یا اسلاميبندي افراطي دو اشتباهِ فني نيز این صورت
محدود هستند و این امري طبيعي اسو. چراکه اساساً مناسک و رسوم تمام ملل معدودند. 

 اشوقتي فهم ما از فرهنگ به همان مفاهيم، مناسک و رسوم مزبور محدود باشد، نتيجه
در بازنمایي مقولة  هاي ماها و کتابانگيز شدن بيش از حد کلاستکراري شدن و ملال

 ،فرهنگ اسو. نتيجة دوم هم این اسو که بازنمایي ما از فرهنگ بسيار تصنعي، رهني
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آموز بزرگسال و هوشمند چنين تعبيري از فرهنگ ناملموس و شعارگونه خواهد بود و زبان
 پذیرد.را نمي

هاي واقعي هدنگارنده در این مقاله صرفاً پژوهشي علمي مبتني بر دا که اسو به رکر لازم
رایي یا گرا در دستور کار خود قرار داده اسو، بنابراین طرفداري یا ضدیو نسبو به ملي

ي اسو. اي و ريرعلمگرایي و نسبو دادن چنين موضعي به نگارندۀ این مقاله، ريرحرفهاسلام
ژي یدئولوا چراکه نگارنده بيشتر و پيشتر از آنکه بخواهد طرفدار یا معارض نوعي تفکر یا

د و با دهنده و تحليلگر حقيقو و واقعيو باشنمایيکننده، بازباشد، سعي کرده اسو توصيب
هاي واقعي مستند کرده اسو. هاي این پژوهش را بر پایة دادهاین رویکرد تمام ادعاها و گزاره

 توجه کنيد: (1)به شمارۀ 

(1)  

 ،نه .من مزاحم نميشم ،کنيم؟ نه فرمایين ما شما رو به شام دعوتاجازه مي»گم: وقتي مي» -
عنوانِ یک مؤلفة فرهنگي لاي دیالوگ یاد رو به «تعارف»، من دارم «کنممن استدعا مي

ة عنوانِ یک مؤلفرو به« ادب»من دارم ، «جانم؟ شما فرمایشي ندارین؟»گم: دم. یا اینکه ميمي
 يد رو ببينيم؟ تخوچطوره بریم تخو جمش»اینکه  امادم. فرهنگي لاي دیالوگ یاد مي

ه ، واقعاً خودمونو مسخر«جمشيد چه جایيه؟ تخو جمشيد جایيه شامل چهار ستون بلند و ... 
زنه؟ مگه نمایندۀ رسميِ زباني این جوري حرف ميکردیم با این دیالوگ. کدوم فارسي

ميراث فرهنگيه که سریع شروع کنه براي تو تخو جمشيد رو معرفي کردن؟ کتاباي 
ان توي دیالوگاي ما. یا اینکه این ایرادو داره، همه کارشناس ميراث فرهنگي موندرسي

 هزارششچطوره بریم شهر بازي، شهر بازي چه جور جایيه؟ شهربازي جایيه در »گه: مي
کجاي این دیالوگ واقعيه؟ یعني ما دیالوگ هامون همه . ...«کيلومتري تهران  پنجهکتار در 
گم اون مسائل فرهنگي برام مهمه که دمِ ي نيسو. من دارم ميان. هيچ کدوم واقعساختگي

هاي هاحوالپرسي. یکي از این بچ و دستن. مثلاً فرض کن سنتاي خوبي مثل عيادت از مریض
من سوپ روسي »هاي ایراني بهش جا داده بودن، گفتش: خارجي که توي خوابگاه بچه

ر سه رو از من گرفتن چن دقيقه بعد دها. کاپختم، بردم دادم اتاق بغلي. تشکر کردن بچه
 يه:این یه رفتار فرهنگ«. پر آجيل کردن برگردوندن رو زدن، دیدم کاسة منو شستن، توش

. «ردوننگکنن، برش ميشورن، با یه چيز دیگه پرش ميگردونن. ميظرفتو خالي برنمي»
ها ه بچهبود که من بخيلي جالب  ،کنن. بعدره. جبران ميیعني مردم ایران خوبي یادشون نمي
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ها بياین یه کاري بکنيم، اصلاً شمام امشب یه چيزي درسو کنين به اتاق بغلي بچه»گفتم: 
اي اي من یه ميوهاستاد بر»ها گفتش که: فرداش یکي از بچه .«بدین، ببينين چي ميارن براتون؟

 ،بعد« مد؟خوردي؟ خوشو او .آره، آره عناب خيلي خوبه»گفتم  .«آوردن که اسمش عنابه
که من بهشون  ايولي از اتاق بغلي توي کاسه»گفتن، یکي از دخترا گفتش که: دونه دونه مي

لا رو دونستي این گمي»من گفتم: «. دادم گلبرگ ریخته بودن، پر گلبرگش کرده بودن
د فرهنگ ببين تو بای«. کنيمتوني بمالي بریزي رو دوغ بخوري؟ ما اینجا اصلاً مرباش ميمي
پرسن ه بلد باشي. معلم فارسي باید سينماي ایران رو بشناسه، فوتبال ایرانو بشناسه. ازت ميعام

چون الان واليبالمون حرف داره، فوتبالمون جدیداً حرف  ،«دوني؟راجع به واليبال چي مي»
 .«باید بلد باشي« اصغر فرهادي کيه؟»پرسن داره، سينمامون حرف داره. ازت مي

هاي یکي از معلمان و مؤلفان در حوزۀ آزفا استخراج شده اسو. هاز گفت (1) شمارۀ
در راستاي بازنمایيِ حقيقي و واقعي فرهنگ مطرو  (1)هایي که گوینده در شمارۀ مثال
هاي تصنعي، رریب و ناملموس بودن بازنمایي (1 :هایي ژرف اسوکند، حاوي نکتهمي

له أباور نخواهد بود. این مساطب نيز قابلهاي ما براي مخها و کتابفرهنگي در برخي کلاس
فرهنگ عيني و ملموس  ( بيان سادۀ2در ابتداي این گفته مورد اشاره قرار گرفته اسو. 

خواهد بود.  انگيزباور و احترامتأ يرگذارتر اسو و این تعبير از فرهنگ براي مخاطب قابل
معلم زبان فارسي باید در بازنمایي  (1کند. را مطرو مي نکته ها اینگوینده در بخش دوم گفته

هاي مدني و اجتماعي جامعه ایران اطلاعات عمومي و متوسطي دربارۀ تمام حوزه ،فرهنگ
عنوانِ یک رابط، نماینده و گزارشگر منصب و راستگو، او به ،داشته باشد. در این حالو
ي، ، گردشگرهاي مختلفي اعم از ورزش، سينما، سياسو، صنعوفرهنگ ایران را در قالب

نحوي باورپذیر و مورداحترام در کلاس به ريره،ادبيات، روابط اجتماعي ساده، آموزش و 
 کند.منعکس مي

ۀ پردازیم: در برخي از آ ار نظري در حوزدر اینجا به یک اشتباه یا فهم نادرسو دیگر مي
و  «ننوشت»، «شنيدن»، «گفتن»هاي چهارگانة کاربردي و آموزش زبان، مهارت شناسيزبان

هاي گيرند یا حتي آن مهارتدر نظر مي «فرهنگ»را در کنار مهارت پنجمي به نام  «خواندن»
کنند و نام آن دایره یا بستر بزرگ را دایره یا بستري بزرگ تصور مي درونِچهارگانه را 

 توجهي اماقبول هستند. مورداحترام و قابل ،هاي علميها گزارهگذارند. اینمي «فرهنگ»
هاي علمي، اشتباه رایجي را در چيستي و چگونگي برخورد تر در همين گزارهدقيق
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مي هاي علکند. در این گزارهفرهنگ فاش مي ةریزان، معلمان و مؤلفان آزفا با مقولبرنامه
 عنوانِبه دیگر،عبارت بههاي چهارگانه و مهارت و مکملِ «مهارت پنجم»عنوانِ فرهنگ به

 هاي چهارگانه در آن معرفي شده اسو و نکتة دقيقو قرار گرفتن مهارتبستري گسترده جه
هاي چهارگانه با مقولة فرهنگ و اساسي این تعبيرِ درسو و علمي، ارتباط و تعامل مهارت

ر و پایة بست دیگر،عبارت عنوانِ مهارت پنجم یا بهاسو. یعني فرهنگي در آموزش زبان به
هاي چهارگانة ود که در رابطة شدید و معناداري با مهارتشهاي چهارگانه معرفي ميمهارت

سو. هاي چهارگانة زباني امسير با مهارتفرهنگي باشد که در راستا و هم ،زبان باشد. درواقع
فرهنگ مدنظر در آموزش زبان، فرهنگي اسو که پيوسته با چهار مهارت زبان در  ،بنابراین

بان شود و در فحواي زهارگانه پيوسته رد و بدل ميهاي چوسيلة این مهارتارتباط اسو و به
هاي چهارگانة زبان یک ملو حضور دارد. چنين فرهنگي تازگي و حيات یک ملو و مهارت

 ،اش زندههاي چهارگانهقدر که زبان یک ملو با تمام مهارتدارد و در دسترس اسو، همان
 پویا و در دسترس اسو. 

د ها رفرهنگ مدام با این مهارت چهارگانه و اینکه هايرابطه داشتن فرهنگ با مهارت
ن نکته تریترین و اساسيیابد، مهمشود و ادامة حيات ميبازنمایي مي و بنديو بدل، صورت

فان ریزان و مؤلعنوانِ معلمان، برنامههاي نظري و علمي مذکور اسو. پس ما نيز بهدر تعبير
ان باید همان فرهنگي را در آموزش دخيل کنيم زبانحوزۀ آموزش زبان فارسي به ريرفارسي

هاي زبانان جریان دارد و توسط مهارتکه در فحواي زبانِ جاري و پویایي کنوني فارسي
 یابد. بندي، بازنمایي و حيات ميبندي، صورتچهارگانة زبان فارسي مفصل

 شود. گفتيم تعهد و رسالو معلم،مشخص مي (1)معناي بخش آخر مورد  ،اینجا
تواند آفرینش آگاهي نسبو به ریز و مؤلب آزفا در توجه به مقولة فرهنگ ميبرنامه
ریز، معلم و مؤلب آموزان باشد. یعني برنامههاي اجتماعي و مدني جامعة ایران در زبانحوزه

انان در زبآموز دربارۀ شرایط کنوني ایران و جامعة فارسيآزفا با آفرینش آگاهي در زبان
وابط بين مردم، آموزش و پرورش، ورزش، صنعو، هنر و ادبيات و سينما، هاي رحيطه

فرهنگ ایرانيان را تلویحاً در  ريره،گردشگري، رسوم اجتماعي، خوراک و پوشاک و 
دهد. دیدیم که رسوم و مناسک تنها یکي از ابعاد فرهنگ آموزان قرار ميدسترس زبان

ینکه بستري اسو براي ا»یا  «نجم زبان اسوفرهنگ مهارت پ» :گویيموقتي مي ،. لذاهستند
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، دقيقاً بر ویژگي زبانيِ فرهنگ تأکيد «هاي چهارگانة زبان درون آن قرار گيرندمهارت
 کنيم. فرهنگي در آموزش زبان مدنظر اسو که با زبان رد و بدل شود و بازنمایي یابد.مي

يان وشنودهاي ایرانفوروز در گپرسش اینجاسو: واقعاً چقدر از آن فرهنگي که شبانه
شود د ميها بازتوليها و رسانهتوسط کتاب ،یابدآفرینش و بازآفریني مي ،شودرد و بدل مي

گرایي و تمدن کهن ایران یابد مربوط به مليو در کوچه و خيابان توسط مردم حيات مي
باهي که اشت گرایي و مناسک مربوط به اسلام اسو؟مانده از آن و اسلامباستان و رسوم باقي
واد هاي درسي، کلاس و ماینجاسو که وقتي در گفتمان آزفا در برنامه ،به آن اشاره کردیم

ها، قصد آموزش فرهنگ را داریم، چيزي مد نظر ماسو که ارتباط خيلي درسي و کتاب
ستري عنوانِ بتواند بهچنين فرهنگي نمي .زنده و تپندۀ ميان مردم دارد ،کمي با زبانِ جاري

آن چهار مهارت مؤ ر  و در راستاي رشد و تکاملِ تلقي شودهاي چهارگانه اي مهارتبر
گرایي و تمدن کهن باستاني ایران و رسم و باشد. اشتباه اینجاسو که ما سهم دو مقولة ملي

مان را در فرهنگ آموزشي گرایي و مناسک مربوط به اسلامرسوم باقيمانده از آن و اسلام
شتر از سهم واقعيِ این دو مقوله در آفرینش و حرکو فرهنگ امروز ایران در آزفا، بسيار بي

رسد تجدیدنظري اساسي در این خصوص لازم باشد تا ميزان ایم. به نظر ميدر نظر گرفته
ي ها در فرهنگ زباني جارآناندازۀ واقعيِ بازنمایي و بازتوليدِ اهتمام به دو مقولة فوق را به

 مردم کاهش دهيم. 
توجه کنيد. آنچه قبلاً گفته شد، در موارد ریل مد نظر بوده اسو.  (1)و  (2) هايشمارهبه 

 اندازه بر ایران را مورد نقد قرار داده اسو: گوینده تمرکز بيش از (،1) شمارۀخصوص در به

(2) 

ایرانو دوسو داشته باش، ایران خيلي قشنگه و »احساسم اینه که نباید از اول بگيم که » -
راقم خُب ع»گه مثلاً: مي«. ایران قشنگه»گي: آموز. ميزنه زبانضرورتي نداره. پس مي«. ااین

داره و متن  گرایي شدیدبحث نيس که کشوراي دیگه قشنگ نيستنا! ولي اون ملي«. قشنگه
 .«رسيمزنه و به هدفمون نميرو پس مي

(1) 

رتِ صوهاي دیگه بهبه فرهنگشه که اشاره مي جایيهاس. همه چيز متمرکز رو ایراني» -
ازون  نه مثالي«. هاي دیگر نيز این گونه اسودر فرهنگ»شه که کاملاً گذریه و بسنده مي
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محوري مداري و ایرانيشه، نه از زبانش. همه چيز حول محور فارسيفرهنگ آورده مي
ه دو ميششه، تجارت هکه صحبو مي «تجارت»گذره. اینا خيلي پررنگه. مثلاً در مورد مي

ده، قطعاً یک کشور دیگه باید واردات جهو و دو طرف داره. اگر ایران صادرات انجام مي
ار، فرش بينيم که ایران نفو، خشکببينيد. فقط ميداشته باشه. ولي شما اون ور پرده رو نمي

ین شه. اها دیده نميکنه و ارتباطش با اونآلات صنعتي وارد ميکنه و ایران ماشينصادر مي
ي که خصوص جایکنه، بهیکي از نقاط نقص این برنامه اسو. اون ارتباطه خيلي کمک مي

 .«برقرار کنن linkها خودشون دوس دارن بچه

در آموزش فرهنگ، صداقو و راستگویي ما  «التزام»و  «باید»ترین به نظرِ نگارنده، مهم
تر باشيم زش فرهنگ صادقهاي آموزشي ماسو. هر قدر در آموو واقعي و عيني بودن داده

تر خواهيم بود. گاهي اوقات ما از و مبتني بر واقعيو و حقيقو عمل کنيم، مطمئناً موفق
شویم که تلقي و تصورمان از فرهنگ واقعي و حقيقي آن قدر دور مي صداقو و از جهانِ

 یک توهم خواهد بود.  به زبانان بيشتر شبيهایران و فارسي
 دقو نمایيد: (0( و )5(، )4) هايهبه شمار

(4) 

نگاهي که ما داریم نسبو به زبان فارسي ناشي از یک توهمه. نگاه سطح بالایي که این » -
ناسن،  در حالي ششناسن، زبان فارسي رو ميزبان بسيار محبوبيو داره تو دنيا، ایرانو خيلي مي

د نيم ما اول بایترین تجربه اسو که بدوکه من فهميدم واقعاً اینجوري نيسو. این مهم
جربة من اینه که ترین تبينانه به قضيه نگاه کنيم، بعد بتونيم حالا گسترشش بدیم. مهمواقع

شده اسو ترین زبانه، نه بهترین زبانه، نه ایران خيلي شناختهآهنگزبان فارسي نه لزومأ خوش
از  نه .آشنایي دارنبا ادبيات ما خيلي  نه در جهان و نه همه با تمدن کهن ما آشنایي دارن و

 ،«اهيم رنيهسرشار از مف»ادبيات ما اینجوري نيسو که مثلاً ما بگيم ادبيات ما  .این حرفا نيس
 .«ميارن برات factآموزا اونا زني با زبانره هيچي نداره. وقتي حرف ميولي مثلاً ادبيات کُ

(5) 

 ین و اینا، ولي درس اولش درمثلاً همين کتابِ  ...[ با این که کتاب خوبيه از لحاظ تمر» -
ین منم کوروش، شاه شاهانو از»مورد تخو جمشيد و ایناسو. دید ما اینه که متن خوبي باشه. 
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 ،شناسنش. در موزۀ لوور هسو. تاریخيه و ...ب این متنيه که همه مي. دید ما اینه که خُ«حرفا
ن بود که افزایي اینشدا ولي تجربة من که این درسو تدریس کردم توي کلاساي چندمليتيِ

دونستن تخو جمشيد چيه، کوروش کيه و آموزاني که اونجا بودن اصلاً نميخيلي از دانش
آموز ب بود برام. من گفتم قطعأ باید اینو بدونن دیگه. چون زبانيخيلي ازون چيزا. خيلي عج

تونيم حالا در بعد بلازم بود که حتماً با متن ارتباط برقرار کنن تا  .مياني هم بودنمثلاً پيش
کردن. دونستن که این یني چي، نگاه ميمسير درس همراهشون کنيم. ولي وقتي اصلاً نمي

خب این یه متنيه که یک شاهي نوشته اینو. الان دیگه دورۀ شاهنشاهي گذشته دیگه. آره 
 .«چرا در درس اول باید یه همچين چيزي بياد

(0) 

ه. جنبة تبليغاتي ایاریم نشون بدیم ایران کشور پيشرفتهمثلاً راجع به مسائل صنعتي دوس د» -
! «شون خوب نيسو، ولي باهوش هستندانشجوها زبان فارسي»به قول یکي از دوستان:  ه.دار

کنيم یا  نمایياگه متوجه بشن ما یه سري چيزا رو دوس داریم بهشون تلقين کنيم یا بزرگ
 .«کنهخيلي تبليغ کنيم، دافعه ایجاد مي

بالا  هاي سه معلم در مواردلاي گفتهههایي از نقد چنين رویکردي به فرهنگ در لابهبارق
نمایي، تلقين و دور شدن از ورزي، دروغ، بزرگهرگونه ررض ،مشاهده اسو. بنابراینقابل

نين آموزان چواقعيو و حقيقو امر در آموزش فرهنگ نتيجة عکس خواهد داد و مطمئناً زبان
تسري نگاهِ ایدئولوژیک خود به بحث آموزش با این پندار  ،علاوهزنند. بهميالقائاتي را پس 

ي به آموزان به ایران و آموزش فارسکه بستري بينافرهنگي جهو ایجاد رویکرد مثبو زبان
آموزان شود. این ایم، در عمل ممکن اسو باعث آزردگي و حتي بدبيني زبانوجود آورده

 دید: (7)توان در شمارۀ را مي متعصبانهوژیک و نفس و رویکرد ایدئولتفسيربه

(7) 

آموز حتماً با دفاع مقدس آشنا بشه، این خوبه، ولي یه جاهایي ما تأکيد داریم که زبان» -
شنا آموز آکنه. اردویي بود ما رفتيم موزۀ دفاع مقدس. هدف اینه که زبانمشکل ایجاد مي

کشورهاي  هايتاد؟ بخشي هسو که کمکبشه و زبان فارسيش تقویو بشه. چه اتفاقي اف
آموزان چندمليتي برن اونجا، ولي رفتن. بعد راهنماي موزه دیگه به عراقه. قاعدتاً نباید زبان
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اخته داده خب این موشکو ایتاليا س»گه: نفر هستن. مي سه؟ مثلاً «کي مثلاً از ایتالياس»گه: مي
؟ «سهکي از انگلي»ي رو آلمان داده به عراق. ؟ خب این بمباي شيميای«کي از آلمانه«. »به عراق

خندن و ... . این اتفاق ميافته. معمولاً کشورهاي اروپایي واکنش نشون نميدن. جز اینکه مي
فهمن که خب این یه کاریه که اشتباهه. ولي بدیش اینه که فرد س براشون. یني ميو مسخره

ه نا اومدن چيزي رو که به ما ربطي نداره، بگن ایبه کارهاي فرهنگيِ ما بعداً بدبين ميشه. مي
کنن و بعد اصن چرا باید حکومو ربط داره، اونم چيزي که مال گذشته بوده، مطرو مي

همچين بحثي اینجا مطرو شه؟ جنگي بوده، یه جایي انجام شده، جنگ براي همة کشورها 
ن توش آسيب دید هرحال جنگي بوده که مردممورد نفرته. همه ازش بدشون مياد دیگه. به

سو بدونه. کنه. نيازي نيآموز ربطي پيدا نميها، به زباندیگه. حالا اینکه کي آسيب زده و این
همين که بدونه آسيبي دیده شده کافيه. حالا فک کنيد دانشجوي عراقي هم به این موزه 

بعضاً  يمخصوصاً که اونم مثلاً تعصب داره و حت !شهره و براش همين توضيحات داده ميمي
ن. دونم فلاگن اقتدار داشته و نميدونم مثلاً ميشمارن و نميام رو آدم محترمي ميدّهنوز صَ

ها. بحثاي عزت ملي و این چيزا خيلي مهمه. حالا ما همين اقتدار خيلي مهمه مثلاً براي عرب
 .«تأ ير بخوایم قرار بدیمبيایم تو این فضا اینارو تحو

و آنچه توسط معلمان و  هستندهاي واقعي د، دادهنآیمقاله ميتمام مواردي که در این 
 مارۀش. آنچه که در اندگردد، اتفاقاتي اسو که در عالم واقع رخ دادهآموزان روایو ميزبان

نيز توسط یکي از معلمان روایو شد، در جهان واقع روي داده اسو و باید پرسيد کسي  (7)
سو، چقدر به عواقب چنين عملي اندیشيده و حقيقتاً با اي را طراحي کرده اکه چنين برنامه

این نوع اشتباهات عواقب سنگين و  ؟چه استدلالي دسو به طراحي این برنامه زده اسو
 آموزان بزرگسال ود داشو. نباید این پندار به رهنمان خطور کند که زباننداري خواهمدت

را به بوتة فراموشي  هاگذرند و آنسادگي ميهوشمند از این نوع رخدادها و برخوردها به
سپارند. نگارنده بر آن اسو که حتي تأ يرات منفي این خاطرات ناخوشایند در رهن مي

دهند و آن را به کل ایرانيان ها چنين برخوردهایي را تعميم ميماند و آنآموزان باقي ميزبان
ریزان دادهایي باید برنامهدهند. براي پيشگيري از چنين رخو فرهنگ جاري ایران نسبو مي

گذاران به تغيير دادن دیدگاه و طرز فکر بنيادین خود نسبو به فرهنگ بياندیشند. و سياسو
نباید تصور  .باید از هر نوع برخورد ایدئولوژیک به مقولة فرهنگ بپرهيزیم ،به نظر نگارنده
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ور، خود را داریم. تص ایدئولوژي و تفکر، کنيم که در آموزش زبان اجازۀ القا کردن دیدگاه
 اي شخصي و مربوط به خودمان اسو.لهأایدئولوژي و دیدگاه ما مس

ن هم آ ،ما در آموزش فرهنگ فقط مجاز به روایو فرهنگِ عينيِ زنده و پویاي ایرانيان
صورتِ تلویحي و آموزشي هستيم. به یاد داشته باشيم هر نوع اصرار یا پافشاري در انعکاس به

املاً ایم کآموزان خواهد شد و امري که پنداشتهعث تحریک رهن هوشيار زبانهر مفهومي، با
یابد و داراي تأ يرات آموز امري کاملاً معنادار تجلي ميساده و طبيعي اسو، در رهن زبان

ات ها و تعصبآموزان دربارۀ برخي از پافشاريهاي زباناي از واکنشمنفي خواهد بود. نمونه
 کنيد:مشاهده مي (3)را در شمارۀ  ما در فرایند آزفا

(3) 
م، ساله داشتيهزارششساله داشتيم هزارسهتعصب روي مليو خودمون که مثلاً تمدن » -

هاي خيلي عجيب داشتيم. اینا خب باز سر جاش خوبه که حرف زده بشه، ولي وقتي پيشرفو
شما چرا این »داشتم که:  زبان این انتقادوشه، مثلاً من از دانشجوي فرانسويکه زیاد گفته مي

نازید؟ درسته شما تمدن خيلي عظيم داشتيد، خب که چي؟ تون ميقدر به فرهنگ گذشته
سال پيش در ایران هزارسهدونم خواي مثلاً به من بگي که مثلاً نميحالا که چي؟ چرا مي

گذشته  هاین قدر افتخار ب .«شاپور داشتيمافتاده؟ دانشگاه داشتيم، جنديفلان اتفاق مي
درک نيسو. چون براي خودمون مهمه، سعي اصن قابل يمخصوصاً براي دانشجوي اروپای

 .«شهکنيم اینو که بفهمه چقدر خوشحال ميکنيم اینو به اونم بگيم، چون احساس ميمي
رسد ما بيش از آن چيزي که مربوط به آموزش زبان اسو و بيش از به نظر مي ،بنابراین

 ،بر مقولة فرهنگ و آن هم بنابر تعبيرات متعصبانه ،آموزان اسوبانآن چيزي که نياز ز
ن ایم. فرهنگ باید پيوسته در حاشية آموزش زباایدئولوژیک و فخرفروشانة خود اصرار کرده

وزش درستي و صادقانه فارسي را آمباشد، نه اینکه خودش هدف قرار گيرد. ما اگر بتوانيم به
بزرگسال و مجهز به تفکر استدلالي و رهن جستجوگر، فرهنگ آموز اندک زباناندکدهيم، 

 توجه کنيد: (1)یابد. به شمارۀ ما ایرانيان را نيز درمي

(1) 
هایي که مدنظرمونه تجدیدنظر کنيم. شاید نياز باشه تحقيقي بشه، بفهميم جهاني درما باید » -

ه، یني خوایم، تدریس بشکه ما ميها واقعاً چيه. اینکه تأکيد کنيم حتماً اون محتوا این جهاني
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آموز حتماً با فرهنگ ایراني آشنا بشه، درحالي که اگر همون مثلاً ما دوسو داریم که زبان
 .«زبان فارسي رو یاد بدیم بهش تا آخر، بعد ازون حتماً دنبال فرهنگ هم خواهد رفو

ي نبایدهای درنتيجه در آموزش/یادگيري فرهنگ در فرایند آزفا لازم اسو از باید و
 طور خلاصه عبارتند از:پيروي کنيم. این التزامات به

 از هر چيز صداقو را در اولویو قرار دهيم. قبل (1
فرهنگ امري واقعي، زنده و پویاسو که در زبان مردم کوچه و بازار در ایران حيات و  (2

رد و این گيمي این فرهنگ از امور و شئون متنوع و پُرشمار زندگي ما نشأت .یابدحرکو مي
ران گرایي و تاریخ کهن ایکند و تنها بخشي از این شئون مليشئون و امور را بازتوليد مي

 ها اسو. درها و رسوم مربوط به آنگرایي و شئون دیني و مذهبي و آیيناسلام ،باستان
 وقهاي فهاي فرهنگي خویش سهم بيشتري از آنچه در واقعيو وجود دارد، به مقولهآموزه

 انگيز شدن محتواي آموزشي خود بپرهيزیم.اختصاص ندهيم و از تکراري شدن و ملال
جود بسيار و «به رخ کشيدن»و  «فخرفروشي»افتادن در چاه  هاي فرهنگي خطرِدر آموزه (1

 بپرهيزیم. ،چه در کلاس و چه در منابع ،دارد. از این دو رفتار ناپسند در ساحو آموزش
خصوص اهداف ایدئولوژیک اي براي هيچ هدف دیگري، بهمایهآموزش فرهنگ را دست (4

 قرار ندهيم.
ش اي بنگریم که در کنار آموزاي حاشيهعنوانِ بستر آموزش زبان و مؤلفهبه فرهنگ به (5

 عنوان موقعيتي جهوهاي خود هدف جدیدي تحویابد، نه اینکه براي کلاسزبان معنا مي
کلاس را به محيطي جهو انتقال مفاهيم  .ن تعریب کنيمزبانافرهنگ ایران و فارسي ةارائ

در  سادگي و زیبایيعجيب و عادات و رسوم ناملموس تبدیل نکنيم. فرهنگ ایرانيان به
 ،راینشود. بنابآموزان آفریده ميفحواي آموزش صحيح و صادقانة زبان فارسي در رهن زبان

زبان در دل خود  فا بپرهيزیم.هاي آزها و کتاباز صراحو در آموزش فرهنگ در کلاس
هاي تلویحي و ريرمستقيم فرهنگ در درجة آموزش تلویحي حامل فرهنگ نيز اسو. طوربه

هاي ريرمستقيم و تلویحي اسو که اول باید نوعي آموزش زبان باشند. با چنين آموزش
 وزبانان آموزان نزدیک شویم و بذر فرهنگ فارسياندک به رهن زبانتوانيم اندکمي

ر زبان فارسي داُنس با در فحواي  ،ایرانيان را در آن بکاریم تا در آینده فرهنگ واقعي ما
 آموزان به بار نشيند.رهن زبان



 19 |مژدکانلو 

ها و ها، خلق و خوياز القا کردن و پافشاري درخصوص اینکه ایرانيان داراي چه ویژگي (0
زبانان ارسياگر ایرانيان یا ف «.مُشک آن اسو که خود ببوید»هایي هستند، بپرهيزیم. توانمندي

آموزان خود در طول مدتي که در ایران اي هستند، زبانداراي ویژگي پسندیده و شایسته
رد: وجود دا التزام و توجه اخيرها پي خواهند برد. دو دليل براي اقامو دارند، به آن ویژگي

گيرند. دوم موضع ميآموزان نسبو به هرگونه فخرفروشي و خودبرتربيني زبان ،اول اینکه
ب ایرانيان را متص ،که ما ل «نوازيمهمان»مثلاً  لممکن اسو عکسِ آن ویژگي خاصي  ،اینکه

هاي آموز جلوه کرده باشد. چنانچه در کلاس یا کتابکنيم، براي زبانبه آن توصيب مي
خود  رۀ زندگيآموز در دویک زباناتفاقاً اي نمایش دهيم و گونهایرانيان را صریحاً به ،آزفا

اي معکوس و متضاد با آن تصویر کسب کرده باشد، تناقض در ایران و برخورد با مردم، تجربه
، اعتمادي به کلاساي در رهن او شکل خواهد گرفو. تناقضي که نتيجة آن بيآزاردهنده

 .کتاب و معلم خواهد بود

 های فرهنگي منابع درسي: آموزهیـ کاربرد يعملچالش  .9ـ0

الي به طورخاص نگاهي اجمفرهنگي گفتمان آزفا، به ل بُعد اجتماعي مين بخش تحليلِدر دو
هاي درسي آزفا داریم. با همة هاي فرهنگي منابع درسي و کتابوضعيو و شرایط آموزه

 ،قعيوا ،درسو تأکيدي که درخصوص نقش پُررنگ و اساسي معلم در بازنمایي فرهنگِ
اد شود، اما تأ ير کتاب درسي و مود آموزش زبان فارسي ميپویا و باورپذیر ایران در فراین

هاي خاطر ویژگيکتاب به ،انکار اسو. در هر حالآموزشي در این خصوص، ريرقابل
استناد و موردو وق بودن، بسيار بر از جمله مشخص و مدون بودن و نيز قابل ،اشراتي
موز در آستانة دوراهيِ انتخاب بين آگذارد. حتي در مواردي که زبانآموزان تأ ير ميزبان

گيرد و تردید دارد که سخن کدام یک مورداعتمادتر اسو، کتاب درسي و معلم قرار مي
 دهد.معمولاً کتاب را ترجيح ميوي تجربه نشان داده اسو که 

نکاتي درخصوص چگونگيِ بازنمایي فرهنگ در منابع و مواد درسي آزفا  ،در بخش قبل
هاي درسي و که مجموعه هستنداصلي این  هايطورخاص پرسشبه ،رکر شد. در اینجا

رفته چقدر در بازنمایي فرهنگ واقعي و همشده در حوزۀ آزفا، رويآموزشي تدوین
 ؟اندآموزان و معلمان را در پي داشتهاند و چقدر رضایتمندي زبانباورپذیر ایرانيان موفق بوده

آیا  ؟دانهاي اصيل و واقعي بهره بردهار خود از دادههاي درسي در نوشتن آ آیا مؤلفان کتاب
 ؟اندآنان درک درستي از فرهنگ و انعکاس آن در مواد درسي داشته
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 :آموزان توجه کنيمابتدا لازم اسو کمي به سخنان و نظرات زبان ،قبل از هر چيز

(10) 
یلدا  راي شبخيلي خيلي خسته شدم. یني چهار کلاس داریم، هر استاد مياد: بنویس ب» -

 .«خسته شدیم .بنویس براي شب یلدا

(11) 
چون یه هفته، دو هفته، سه هفته فقط در مورد شب  .شب یلدا پدر هيفدهممونم در اومد» -

تونم اضافه کنم. نمي .شب یلدا چي شد؟ شب یلدا چي شد؟ پدر ما رو دیگه ... . یلدا
 .«شب یلدا چيز ميارن ... اعصابمون هم خُرد! به خدا دارون شدم. به خدا وقتي که

(12) 
مثلاً این کتاب براي من تنها یعني به نظرم قدیم، قدیميه، یعني امروزي  ،یعني به نظرم» -

 کنيم. مثلاً دربارۀ مثلاًخوام مثلاً دربارۀ چيزي، چيزي امروزي مثلاً صحبو مينيسو. مي
 .«چيزي الان وجود داره، واقعي، یعني این به نظرم بهتر اسو

(11) 
ها یاد گرفتيم. مثلاً رذاها کوفته تبریز و ازین چيزا. ولي شب یلدا ، زیادتر فرهنگ از بچه» -

بار هشوولي هفو ،شه. ما یاد گرفتيم در یک موضوعاینا خيلي زیاد تکرار مي ،سينهفو
 .«خوابهيشيم یا یکي مثلاً مشه. باید هر درس چيز جدید یاد بگيریم، تا خسته نميتکرار مي

هاي فرهنگي منابع درسي اظهار آموزان نظر خود را نسبو به آموزهزبان ،در این موارد
وع هم اسو: تکراري بودن و تن هلة مختلب، اما مرتبط بأها از چند مساند. نارضایتي آنکرده

هاي روز نبودن آموزههاي درسي، قدیمي بودن و بههاي فرهنگي کتابنداشتن آموزه
ها فرهنگ ایران را بيشتر از ایرانيان و در آن ،درسي و نهایتاً اینکه هايفرهنگي کتاب

 هايهاي درسي. شاید اصل مطلب در همين گفتهاند تا کتابهاي واقعي آموختهمحيط
رهنگي به ف ل آموزان نهفته باشد. آن رویکردي که در بخش نخسو تحليلِ بُعد اجتماعيزبان

یعني گرایش به گذشته در بازنمایي فرهنگ، چه  ل فوآن پرداخته شد و مورد نقد قرار گر
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هاي هاي آموزشي زبان فارسي و بازنمایيدر کتاب ل گذشتة ایراني و چه گذشتة اسلامي
 شود:هاي فوق، چند نکتة ساده برداشو مياز گفته فرهنگي آن نيز نمود دارد.

هستند و محدود به برخي شمار اسلامي کمل  هاي فرهنگي کهنِ ایرانيمؤلفه( از آنجا که 1
ها، طبعاً تکراري خواهند بود و هاي فرهنگيِ مبتني بر آنشوند، آموزهها ميمناسک و سنو

 تنوع چنداني نخواهند داشو.
هاي طورکه از نامشان پيداسو، کهن و تاریخي هستند، بنابراین آموزهها هماناین مؤلفه( 2

 . ندروز نيستيز بهگردند نها تدوین ميفرهنگي که بر پایة آن
گر تمام فرهنگ پویا و زندۀ جامعه نيستند و بخش کمي از هاي فرهنگي نمایاناین مؤلفه( 1

 شوند. کل فرهنگ امروز را شامل مي
زبانان و ایرانيان را بيشتر از طریق رفتار مردم و آموزان فرهنگ فارسيزبان ،درنتيجه

هاي ابهاي فرهنگي کتها. این اسو که آموزهتابگيرند تا از طریق کها فراميمعاشرت با آن
 کنند.ناملموس و ريرعيني جلوه مي ،آزفا، تکراري، قدیمي

هاي آزفا درخصوص مقولة فرهنگ، هاي مهم دیگر کتابعلاوه بر موارد فوق، از ضعب
ه فرهنگ باید بر این گزاره ک ،صدایي بودن و تأکيد داشتن بر فرهنگ ایران اسو. اساساًتک

ا باید از طریق تمرکز بر فرهنگ خودي و در کلاس زبان دوم آموزش داد، خط بطلان ر
بينافرهنگي و  ، دیدگاهي«چندصدایي بودن»و  «گرایيکثرت»کشيد. هرگاه توانستيم مبني بر 

درستي در مواد درسي و توانيم آن را بهگاه ميالارهاني به فرهنگ پيدا کنيم، آنبين
کنيم و در پرداختن به مهارت پنجمِ آموزش زبان توفيق یابيم. براي هاي آزفا منعکس کتاب

را که در صفحات قبل آمد، به یاد  (2)درک بهتر این منظور یک بار دیگر مورد شمارۀ 
اي زیرهخورد، شبيهِ جبياوریم. تصویري که از ایران و فرهنگ آن در منابع درسي به چشم مي

للي براي آن المگونه ارتباط بينافرهنگي و بينهيچ محصور اسو که در خلاء قرار گرفته و
تصور نخواهد بود. گویي یادمان رفته اسو که ما این منابع را براي بافتي چندفرهنگي و قابل

 کنيم. در جهو آموزش فارسي در چنين فضایي تدوین مي
 توجه نمائيد:( 10( و )15(، )14) هايشمارههاي چند معلم در به گفته

(14) 
در مورد  .تو کتاب شنيدنمون بخوایم راجع به فرهنگ اونا صحبو کنيم، به هيچ عنوان» -

شاید یک فرد خارجي داشته باشن، ولي منفعله. کسي که بخواد کاري  .کتاب خواندنمون، نه
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انجام بده یا فرهنگ خودش رو نشون بده، نيستش. تو کتاب دستور که قاعدتاً اینجوري 
اتيد خيلي اس ،کنم به این صورت باشه. اصولاًهم فک نمي «ناسيشایران»تو کتاب  .نيستش

 .«کننبهش توجهي نمي

(15) 
به  کنم،اي که من توش تدریس ميهامون و هم برنامة درسيِ این دو تا مؤسسههم کتاب» -

یني  !کنه، تازه اگر اون رو هم تدریس کنهنظرم فرهنگ ایراني و اسلامي رو داره تدریس مي
، چندصدایية گم که نه! اون عرصگيره. با قاطعيو ميي همون رو هم نادیده ميیه موقعای

 .«چندمليتي، چندفرهنگي، اینا هيچ کدوم اینا نيسو

(10) 
هيچ کدوم از سياستاي مؤسساتي که من بودم مبتني بر چندصدایي نبوده. یعني ضرورت » -

شه. یا فرهنگ ایراني هم منطبق ب گن زبانِ فارسيه و باید متناسب با زبان،دونن، چون مينمي
 .«کنندونن، ولي در سياسو خودشون اجرا نمياینکه اینو مي

زنده و حاصل  ،رات فرهنگ همچون زبان ارتباط و تعامل اسو. فرهنگ امري پویا
هاي متماديِ گذشته و کنوني یک ملو اسو. فرهنگ امري انتزاعي و روابط انسانيِ نسل

ابتدا توانایي برقراري ارتباط را پيدا کرد و این روابط  ،تاریخ مجرد نيسو. انسان در طول
از گذشته  .ندتر کردرني آن را اندکاندکو  ندبندي نمودکه فرهنگ را مفصل ندانساني بود

ته باید المللي عجين بوده اسو. ما پيوسملي و بين ،فرهنگ پيوسته با روابط انساني، تا امروز
 ،شيمهاي درسي خود بياندیو فراملي بودن مفاهيم فرهنگي کتاببه جهاني بودن و فرامرزي 

 چراکه مخاطب ما با بافو و شرایط فرهنگي ایران آشنا نيسو:

(17) 
هاي آموزش زبان فارسي رو باهاش آشنایي دارم و درس دادم. اصلاً من بيشتر کتاب» -

دیم، ایراني ما توليد کر خوام بگم بسياري از کارایي کهیعني مي .ندیدم، درواقع جهاني نيسو
دونيد مثلاً هم نيسو، یعني هيچي نيسو. حتي اونم نتونستند قشنگ به دنيا معرفي کنند. مي

اي اشاره کنه که اصلاً براي مخاطبش جذاب نباشه. مثلاً الان برم ممکنه به یه لایة فرهنگي
ري ین چه تأ يخب ا .اي از انسان معاصر درش نيسوراجع به موضوعي بگم که هيچ دردره
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عيب خوام بگم که خيلي در منابع ضتونه براي معرفي فرهنگ من به جهان داشته باشه؟ ميمي
هستيم، مگر اینکه استاد این توانایي رو داشته باشه که خودش با توجه به دانشي که داره، با 

اه ون نگالواقع با اها به این موضوعات گره بزنه. فيتوجه به مطالعاتي که داره، از این
که از یه دانش و یه بينشِ عميق و عجيب  generalها، اون نگاه خيلي وگوي تمدنگفو

 .«ها این قابليتو دارن و نه سيلابس ما این ظرفيتو داره. اصلاً دیده نشدهنه کتاب .گيرهشکل مي
يبي شناسند را در ترکملو و زبان نمي ،هاي انساني و جهاني که مرزاگر توانستيم ارزش

 هایي باورپذیر بين فرهنگ خود و فرهنگهمگون با فرهنگ خود بياميزیم و در قالب قياس
وز با آمگاه زبانجهاني و عمومي از فرهنگ بيافرینيم، آن ،دیگران، معنایي زنده، تپنده

فحواي آن  عنوانِ منبعي مورداعتماد مأنوس خواهد شد و فرهنگِهاي درسي ما بهکتاب
هاي معلمان و آنچه که از گفته با این حال،هن او رسوخ خواهد کرد. ها در جان و رکتاب

ي هایآلهاي فرهنگيِ کتب درسي با ایدهدهد که در آموزهنشان مي ،آیدآموزان برميزبان
که در سطرهاي قبل تصویر شد، فاصلة زیادي داریم. این کمبودها و اشتباهات فني، از دیدگاه 

 آید. بخش دیگري از نظرات معلمان را درپيچيدۀ فرهنگ برمي چندان مناسب ما به مقولةنه
 بينيم:مي (11( و )13)  هايشماره

(13) 
هاي مختلب منابعي که توليد شده تا دو سه سال گذشته، متأسفانه منابعي نبوده که فرهنگ» -

رده کاسلامي رو در نظر گرفته و سعي ل  و متفاوت رو در نظر بگيره. معمولاً فرهنگ ایراني
اونو عرضه کنه. حالا اینکه معلم تمایل داره که همين روندو ادامه بده یا وارد فرهنگ 

آموزا ایه. من اگر جایي بتونم در مورد فرهنگ زبانکنم سليقهآموزا هم بشه، فکر ميزبان
بندن. فرض کنم این کارو بکنم. ولي کتابا دسو مارو ميصحبو کنم، مجالي باشه، سعي مي

پرسيد، خرید تا موقعيوِ مکالمه باشه. تو خيابون آدرس مي 20کتاب قراره که  کنيد تو
یه اسم عربي  تونهتونه با اسامي خارجي بيافته. ميرید. این اتفاقات ميکنيد، رستوران ميمي

باشه، یه اسم ترکي باشه، یه اسم انگليسي باشه، یه اسم آلماني باشه. تو کتاباي فارسي معمولاً 
وسویه ره. خنثي بودنش به این سمووسو پيش نميه و موقعيو اصن به این سموخيلي کم
د بشه باید تأکي ،کنيم. به نظراینجا ایرانه و داریم دربارۀ ایران صحبو مي defaultکه یني 

فرقي  . که الان ما توي مثلاً ژاپن هستيم، توي آمریکا هستيم، توي ترکيه هستيم، هرجایي ...
ما تونه با کتاب ارتباط برقرار کنه. اکه همة محوریو ایرانه، هيچ کس نميوقتي  .کنهنمي
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ونه. درسته اسم م بته وقتي صحبو از ترکيه و روسيه و مثلاً آمریکا باشه، شاید یه قزاقستاني
 .«کنيمبينه داریم در مورد دنيا صحبو ميقزاقستان نيومده، ولي مي

(11) 
 ه اینکه فقط بخوام من فرهنگ فارسيو انقدر بگم کهخب درسته که زبان فارسيه، ولي ن» -

گن، زده شه. حتي تو بعضي از کتابا دیدم که خيلي دیگه انقدر که از ایران ميطرف اصلاً دل
م، دونيشناسيم، تاریخش رو ميچقدر؟ ما ایران رو مي .بسه دیگه»گه: آموز ميمثلاً زبان

 .«ه براي اینکه بخوان یه متني رو بيارنتعادلي باید رعایو بش«. دونيمفرهنگش رو مي

باور بودن، فخرفروشانه بودن و تأکيد بسيار بر فرهنگ خودي درخصوص ريرقابل
دا یک داند ابتنگارنده لازم مي ،وضع بدتري دارند. اینجا «شناسيایران»هاي داشتن، کتاب

سي اسي، ما باید دروشنهاي ایراندر کتاب» که تلقي رایج را زیر سؤال ببرد و آن این اسو
فرهنگ، تاریخ، جغرافيا، اقتصاد، هنر و ادبيات، سياسو و مذهب  را یکسره جهو معرفيِ

وقتي این دیدگاه وجود دارد، نتيجه آن اسو که هنگام گشودن «. ایرانيان تدوین کنيم
شناسي، از همان اولين درس و از همان سطرهاي نخسو، دربارۀ ابعاد مختلب هاي ایرانکتاب

وانِ عنشده اسو که حتي بهشده و نهادینهقدر درونيگویند. این مطلب آنایران سخن مي
گفتة یکي از  (20) شمارۀشود. شناسي شناخته ميیک اصل در رهن مؤلفان کتب ایران

 شناسي اسو:هاي تأليب کتب ایرانمعلمانِ یکي از گروه

(20) 
رو از جغرافياي ایران، تاریخ ایران و ... شناسي ما کلاً فرهنگ ایراني تو کتاب ایران» -

آموز اندیم که زبش در مورد ایرانه. ولي توي همة درسا تو قسمتاي تمرین این فرصتو ميهمه
در مورد فرهنگ خودشم صحبو کنه. یني سؤال در مورد فرهنگ خودشه. اون درسي که 

ه کتاب کنه. با اینک دستي کشور خودشو معرفيخوایم که صنایعدستيه ميدر مورد صنایع
 .«شناسيه که صرفاً در مورد ایرانه و اصن کارش اینه که ایرانو معرفي کنهایران

که  شناسي اسو و کتابياین تلقي و برداشو یک معلم/مؤلب درخصوص کتاب ایران
خواهد داشو.  (21( و )22(، )21)محصول چنين تلقي و برداشتي اسو، نتایجي مانند موارد 

 :ندتهس هاي چند معلم در مراکز آزفاها گفتهاین
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(21) 
وجه ها خيلي تگن بچهنالن. ميدن، خيلي ميشناسي رو درس ميمعمولاً کسایي که ایران» -

یگه هاي دهميشه بيشترین اعتراضو اون معلم داره. درس ،کنن. دوسو ندارن و درنهایونمي
ه این گن ککنن. ميشناسي ميیرانده ها! ولي بيشترین اعتراضو به همون معلمِ اهم درس مي
 .«شناسي خوب نيسومعلم تو ایران

(22) 
ها کتاب کنم در بعضي ازآموزش زبان فارسي بستریه براي انتقال فرهنگ، ولي فکر مي» -

شناسي که تأليبِ  ...[ هم هسو، این مثلاً در کتاب ایران .این زیادي از حد شده یا رليظ شده
س و رليظ شده و جذابيتي براي دانشجوهاي خارجي نداره. شاید ما زهاندایه مقدار بيش از 

بخوایم این چيزایي که داریمو به دانشجو یاد بدیم و برامون مهمه از لحاظ ملي و از لحاظ 
ما باید  .هکنایدئولوژیک، ولي براي دانشجو جذابيتي نداره و حتي به نظرم دافعه ایجاد مي

نيم، صلاو کگ ما براشون جذابه و چيزایي رو هم که فکر ميببينيم که چه چيزایي از فرهن
 .«ها بهشون ارائه بدیملاي ایندونيم باید گفته بشه، هوشمندانه و در لابهمي

(21) 
خوایم فقط مال کشور خودمونو گفتيم. حتي شهرامون هم که مي .متأسفانه خيلي محدوده» -

سي چيزاي يم. در صورتي که کتاباي انگليمقایسه کنيم و بگيم، فقط شهراي خودمونو گذاشت
 .«همه جارو گفته مالِ

ایم، شک قاعده در رهن خود پذیرفته یاعنوانِ یک اصل ابتدا باید در آنچه که به ،بنابراین
تيجة شناسي قرار گرفته و نهاي ایرانانتخاب محتوا در کتاب مبنايِکنيم. چراکه همان اصل، 

ده اسو. نباید چنين بپنداریم که چون نام این کتاب ناکارآمد و معکوسي به بار آور
اسو، ما مأموریم که دروس را با توصيب ابعاد مختلب کشور ایران شروع  «شناسيایران»

هایي . اکتفا کردن به پرسشهاي کتاب را به ایران اختصاص دهيمکنيم و تمام محتوا و متن
صوص محتواي این درس چه مصادیقِ شما در کشور خود درخ»که  در پایان درس از این قبيل

ر کلاس دبستري بينافرهنگي  گستراندن «فرهنگي، تاریخي و جغرافيایي و ريره دارید؟
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مان اسو و تسامحي صرفاً رواداري نسبو به تعهد آموزشي امر  این .آموزش زبان دوم نيسو
 دارد. «شناختيروش»اشتباهي اسو براي قانع کردن خود که ریشه در 

ي شناسيِ مناسب و کاربردي براایران هايترسيم طروِ کلي کتابدر  ،گارندهبه نظر ن
طور یا به عبارت بهتر مراحلي را بهحداقلي را باید رعایو نمود  یيهاهاي آزفا، ویژگيکلاس

 کل باید طي کرد:
 پيمایش مشخص شوند. این مبتني بر یک پژوهش و پيمایش دقيقابتدا مخاطب این کتب  (1

آموزاني از چه کشورهایي مخاطب این کتاب خواهند بود. براي که چه زبان ن باشدنشانگر آ
 ها درپُربسامدترین مليو تا مشخص شودتوان آماري از مؤسسات آزفا گرفو مي ،این منظور

 ها هستند.آموزان، کدام مليوفارسي ميان
د و وقي از ابعاد دسو آمد، اطلاعات مفيد و مورمورد قبل به ازبر اساس نتایجي که  (2

 جغرافيا، تاریخ، جمعيو،فرهنگ،  در مورد از جمله ،مختلب کشورهاي مزبور به دسو آید
اعياد  ،مراسم ،مناسک ،هاخوراک، پوشاک، آب و هوا، صنعو، ادب و هنر، صادرات، سنو

 آن کشورها. هاي زندگي اجتماعي مردمسایر جنبهو 
ر درس را با هر موضوعي که دارد با اطلاعات و معلم همؤلب/بنابر اطلاعات مورد قبل،  (1

که  لتاریخي  و هاي فرهنگي، اجتماعيهاي جالبِ حداقل پنج کشورِ مختلب در زمينهداده
اگر اعياد و مراسم اجتماعي و ملي موضوع  ،عنوانِ مثالشروع کند. به ل در مورد قبل اشاره شد

د پنج کشور، از اعيا هایيو زیبا، به نمونه اصيل ،درس اسو، ابتدا در دو صفحه با تصاویر عيني
صاویر، . سپس در قالب تپرداخته شود کُرهمثلاً چين، فرانسه، آفریقاي جنوبي، استراليا و 

 .ردندگباورپذیر مطرو  هایيبرخي اعياد ایران در کنار اعياد آن کشورها در قالب مقایسه
ها ن کشورهاي ابتداي درس، متنبه همين نحو و با تغيير داد ،ها نيزدر سایر درس (4

 درس با ،اگر درسي دربارۀ آب و هوا و خوراک و پوشاک اسو ،. مثلاًشونددهي سامان
 شودوع کنگ شرکشورهاي کانادا، مصر، مغولستان، کوبا و هنگ تصاویر و مطالبي دربارۀ
 .پيدا کندو به همان ترتيب ادامه 

وص الارهاني فرهنگ درخصو بين يهاي جهانبهد که به جننسؤالاتي بيان شو ،پس از متون (5
آموزان به تحقيق دربارۀ زبان ،هاها، معماها و پرسشلهأد و با طرو مسنپردازموضوع درس مي

 .شونداز جمله ایران ترريب  ،اي فرهنگي از کشورهاي مختلبمؤلفه
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ا دیدن ندن یاختياري و منعطب جهو نوشتن یا خوا ،تکاليفي خلاقانه ،در پایان هر درس (0
هاي فرهنگي از کشور متبوعِ هر فيلم و یا ارائة گزارش و ريره، درخصوص مقایسة مؤلفه

 .گرددآموز با همان مؤلفه در فرهنگ ایران، طرو زبان
آموز با هر آموزۀ فرهنگي که مواجه شود، با روي خوش با آن زبان ،در چنين کتابي

 نهد.اي مثبو برجاي ميکند و آن آموزه در رهن او خاطرهبرخورد مي
هاي ها در بازنمایي مقولهباید گفو که ریشة تمام اشتباهات و ناکارآمدي ،درنهایو

هاي آموزش زبان، دیدگاه و رویکردي اسو که به موضوع فرهنگ وجود فرهنگي در کتاب
 ،شده و درنهایوگذاران امر رسوخ کرده، طبيعيدارد و در رهن معلمان، مؤلفان و سياسو

ه اساس کدر قالب اصولي مبرهن پذیرفته شده اسو. در حالي «سليم محصول عقلِ»عنوان هب
 باورها و .شده اسوها در حيطة آموزش/یادگيري فارسي همين باورهاي طبيعيهمة چالش

ري زدایي کرد، تجدیدنظها را طبيعياندیشيد، آنها دوباره عقایدي که باید نسبو به آن
 .هاي جاري و عيني سوق دادها را به سمو واقعيوعمال کرد و آنها ابنيادین در آن

 گیرینتیجه .5
در نظر  «مانگفت»زبانان )آزفا( را به مثابة یک در این مقاله آموزش زبان فارسي به ريرفارسي

آن مورد تحليل  «فرهنگيِ ل سطح/بُعد اجتماعي»گرفتيم و هویو و حيثيو گفتماني آزفا را در 
و از طریق  یابي یا پيمایشيهایي که به روش زمينهدي قرار دادیم. مبتني بر دادهگفتمان انتقا

 ل وگو با فاعلان و مشارکان گفتمان آزفا به دسو آمده بود، سطح/بُعد اجتماعيگفو
گفتمان آزفا را به دو بخش تقسيم کردیم و مورد بررسي و تحليلي انتقادي قرار  فرهنگيِ

 دادیم.
کردیم نسبو به مفهوم فرهنگ و نحوۀ ارائة فرهنگِ زنده، سعي  ،در بخش نخسو

 از مختصر يزبانان دیدگاهي انتقادي و منطقي اتخار کنيم. در تعریفحقيقي و پویاي فارسي
، ویژهبه افکار و ،عواطب ،روابط ،مفهومِ فرهنگ، آن را امري زنده و پویا دانستيم که در رفتار

رد رویک ،ز سبک و سياق و عادات زندگي مردم ایرانزبان یک ملو جریان دارد. هر چيزي ا
شان انعکاس ها که در زبانشده در زندگي آنهاي نهادینهها و ضدارزشها و ارزشجمعي آن

یابد، فرهنگ ایرانيان شود و نمود ميدارد، با همان اندازه و بسامدي که در زبان مطرو مي
اسو  کردیم. فرهنگي در آموزش زبان مدنظربر ویژگي زبانيِ فرهنگ تأکيد  ،اسو. بنابراین

که با زبان رد و بدل شود و بازنمایي یابد. تعهد معلم و مؤلب درخصوص این فرهنگ در 
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اي که يهاي حاشعنوانِ بستر آموزش زبان و مؤلفهبه فرهنگ به ،حيطة آزفا این اسو که اولاً
آموزان آگاهي در زبان ق آفرینشِاز طری ، انياً .یابد، بنگرددر کنار آموزش زبان معنا مي

اعم از آموزش و پرورش، ورزش، صنعو، هنر و  ،نسبو به روابط متنوع مدني و اجتماعي
ان را فرهنگ ایراني ريره،ادبيات و سينما، گردشگري، رسوم اجتماعي، خوراک و پوشاک و 

 ها قرار دهد. طور ريرمستقيم در دسترس آنتلویحاً و به
پيش از هر چيز بر صداقو در برخورد با مقولة فرهنگ تأکيد دارد. این رویکرد بيش و 

یابد. فرهنگ از امور فرهنگ در زبان مردم کوچه و بازار، حيات و جریان مي ،بر این اساس
این  کند و تنها بخشي ازها را بازتوليد ميگيرد و آنو پُرشماري نشأت مي و شئون مختلب

و  گرایي و شئون دیني و مذهبيهن ایران باستان و اسلامگرایي و تاریخ کامور و شئون ملي
تري هاي فرهنگي خود، سهم بيشنباید در آموزه ،ها اسو. بنابراینها و رسوم مربوط به آنآئين

 ها اختصاص دهيم. از آنچه در واقعيو وجود دارد، به این مقوله
ها عبرخ کشيدن، ضانگيز بودن، فخرفروشي و به نشان دادیم که تکراري بودن، ملال

اند هاي آزفا بودهها و کتابهاي فرهنگي کلاسهاي متداول و پُربسامدي در آموزهو آسيب
ها، در تغيير دیدگاه ما به بحث فرهنگ ریشه دارد. بهتر اسو به و مرتفع ساختن این ضعب

نا عاي، که در کنار آموزش زبان ماي حاشيهعنوان بستر آموزش زبان و مؤلفهفرهنگ به
اي عنوان موقعيتي برهاي خود هدف جدیدي تحویابد، بنگریم و از اینکه براي کلاسمي

از اینکه  باید ،زبانان تعریب کنيم، بپرهيزیم. در همين راستاارائة فرهنگ ایران و فارسي
اي براي اهداف ایدئولوژیک خود قرار دهيم، خودداري کنيم. آموزش فرهنگ را دستمایه

اربردي و ، کصحيحخوبي در فحواي آموزش سادگي و بهزبانان بهن و فارسيفرهنگ ایرانيا
ي در زبان فارس ،طورتلویحيشود. بهآموزان آفریده ميصادقانة زبان فارسي در رهن فارسي

هاي تلویحي و ريرمستقيمِ فرهنگ، زبانان نيز اسو و آموزشفرهنگ فارسي حاملِ ،دل خود
 زبان باشند. شِدر درجة اول، باید نوعي آموز

هاي فرهنگي را در منابع و مواد درسي آموزش موضوع فرهنگ و آموزه ،در بخش دوم
زبانان مورد بررسي و تحليلي انتقادي قرار دادیم. در پي این بودیم زبان فارسي به ريرفارسي

رفته در بازنمایي همشده در حوزۀ آزفا، رويهاي درسي و آموزشي تدوینکه آیا مجموعه
در  آموزان و معلمان رااند و رضایتمندي زبانهنگ واقعي و باورپذیر ایرانيان موفق بودهفر

هایي مبتني بر داده ،هاي فرهنگياین منابع در حيطة آموزه آیا ؟ دیگر آنکه،اندداشتهپي 
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در  ؟اندواقعي و برخاسته از درکي درسو از فرهنگ و نحوۀ آموزش آن تأليب شده، اصيل
ن به تکراري بود ،هاي فرهنگيِ مواد درسيآموزان و معلمان از آموزهرزیابي زبانبازخورد و ا

ها پي روز نبودن آنها با حقایق جامعة ایران و بهها، عدم تناسب آنو تنوع نداشتن این آموزه
بردیم. دیدگاهي که در بخش نخسوِ تحليل مورد انتقاد قرار گرفو، یعني گرایشي افراطي 

از حد بر  و تمرکز بيش لگذشتة ایراني و گذشتة اسلامي  لازنمایي فرهنگ به گذشته در ب
هاي هاي یادشده در آموزهها، یکي از دلایل اصلي ناکارآمديمناسک و سننِ برآمده از آن

 فرهنگي مواد درسي آزفا اسو. عدم توجه به ویژگيِ تعاملي و ارتباطيِ فرهنگ و قائل نبودن
و  هاي درسيِ آزفا، از تناسب، کارآمديالمللي براي کتابينحيثيوِ بينافرهنگي و ب به

 طورمعناداري کاسته اسو. هاي فارسي بهکاربردي بودن آن منابع در کلاس
تاریخي و ريرواقعي که محصول تلقي شخصي و  ،هاي آزفا بر فرهنگي رهنيدر کتاب

ود را از بينافرهنگي خ جهاني و رسالوِ مشيِایم و خطشدت تأکيد کردهاي ماسو، بهسليقه
مفاهيم فرهنگي پيوسته با مایه گرفتن از فرهنگ  لازم اسو کهایم. درحاليیاد برده

الارهاني به خود هاي درسي جنبة جهاني و بينهاي فرهنگي کتابدر آموزه ،آموزانزبان
 بگيرند. 

بودن،  تکراري باور بودن،ها و نقدهایي که با تعابير ريرقابلنشان دادیم که همة ایراد
هاي کتاب هاي فرهنگيفخرفروشانه بودن و تأکيد بسيار بر فرهنگ خودي داشتن، بر آموزه

. در این تندهسشناسي وارد تر و چشمگيرتر بر کتب ایرانآزفا وارد کردیم، به نحوي ملموس
 شناسي وباره یک تلقي و برداشو بسيار رایج را زیرسؤال بردیم و ناکارآمدي کتب ایران

کارگيري این کتب در کلاس را ناشي از همان باور رایج مؤلفان عدم توفيق معلمان در به
ه هایي حداقلي را پيشنهاد کردیم کها و مؤلفهدانستيم. در راستاي رفع این مشکل، ویژگي

 شناسي کارآمد و متناسب با بافوعنوان چارچوبي جهو تأليب کتب ایراند بهنتوانمي
 د.ناي آزفا به کار روهچندفرهنگي کلاس

دیدیم که براي مجهز شدن به نگاهي انتقادي در آموزش زبان فارسي به  ،درنتيجه
هاي بنياد درخصوص مقولة فرهنگ و آموزهزبانان و تشکيل چارچوبي گفتمانريرفارسي

ر هاي فکري خود و تجدیدنظري اساسي دفرهنگي، لازم اسو تغييري بنيادین در زیرساخو
لقي خود از موضوع فرهنگ ایجاد کنيم. این تغيير زماني مؤ ر اسو که از انصاف دیدگاه و ت

ينيِ برآمده هاي واقعي و عاندازه وابسته به و مبتني بر دادههمانو منطق ما برخاسته باشد و نيز به



 0010پاییز و زمستان  |  01شماره  | 9سال |  علم زبان | 91

 

هاي رهني، ها، هر لحظه ما را از قضاوتهایي که اهتمام به آناز گفتمان آزفا باشد. داده
 دنِبنياد بوکند و معنایي تازه، کاربردي و واقعي به دادهاي و شخصي دورتر ميسليقه

 ها و تأليفات ما خواهد بخشيد.پژوهش

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.

 سپاسگزاری
اي که مقالة حاضر از یکي از نامههاي لازم براي نوشتن پایانآوري دادهدر راستاي جمع

وگو ساعو گفو 10نفر به ميزان حدود  51اسو، درمجموع با هاي آن استخراج شده بخش
 0و  ،اندهاي درسي هم بودهها مؤلب کتابنفر آن 1که  ،نفر معلم 20آموز، نفر زبان 11شد. 

اند. لازم اسو هاي درسي نيز بودهها معلم و مؤلب کتابنفر آن 1که  ،گذارمدیر یا سياسو
قدمه طور که در بخش مه تمامي ایشان ابراز نمایم. همانمراتب سپاس و امتنان خود را نسبو ب

ها و ملاحظات اخلاقي خاصِ این پژوهش و جنبة انتقادي آن، از دليل معذوریوبيان شد، به
 و.شوندگان خودداري شده استصریح نام مصاحبه
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